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فروغ فرخزاد « دیدار در شب»الگوی سایه در شعر  بررسی کهن

 (شگفت هچهر )
 2دزفولیان کاظم، 1وند عالی مهران

 چکیده
د ر الگرو مف روم  دیرینره ر جاردانره دار ک ن. الگوهای یونگ است سایه از ک ن

گاه جمع   جایگاه ک ن. آید ها به شمار م  انسان هزبان مشترک هم الگو در نا ودآ
کار ر نرررش نیافته رجرود ماسرت کره برا عیرب ر کاسرت   سایه بخش گنه. است

ریژه  الگوهرا بره ک ن. حا  منشأ آفررینش ر شرکوفای  اسرت درعین. سررکار دارد
هرای  از  در بخش. دهند ا نشان م سایه معمولاً در  واب یا آثار  لاق ادب   ود ر

هرای سرایه را  ریژگ « شرگفت هچ رر». شرود شعر فررغ ردنای  از سایه دیرده م 
ای کره سریمای  فررغ در شب بره دیردار ایرن چ رره م رررد ر فنرا شرده. داراست

گفرتن ی بررا  مجرال« سرایه»رگو کرده اسرت  ر  مشخص  ندارد رفته ر با ار گفت
هردف از ایرن نرژرهش نشران دادن . ه نیدا کرده استکه همیشه نن ان بود  حقایق
 هنس از ارائره مقدمره ر مبران  نظرری بره شریو. شگفت در شعر فررغ است هچ ر

 . حلیل  ر م ابق با دیدگاه یونگ به معرف  سایه در این شعر نردا ته شده است
گاه جمع ، الگو ک ن: کلمات کلیدی   سایه، شگفت هچ ر، فررغ، نا ودآ
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 دمهمق
ی‌مطال ‌زیهاد،‌اش‌زندگیی‌و‌عمومی‌های‌خحوص‌آثار‌و‌ویژگی،‌زبان‌شعري،‌در‌مهورد‌فروغ‌فرخراد

بنهابرای ‌.‌جر‌تهکرار‌مکررات‌نخواههد‌بهود‌ب ی‌چیر،‌ک ‌در‌ای ‌زمین ‌بیان‌شودی‌نوشت ‌شد‌و‌هر‌چیر
کهردن‌حقهایقی‌‌شناخت ‌شده‌و‌آشهکار‌تر‌کمهای‌‌کهشهف‌جنب ،‌فروغ‌مهم‌است‌هدربار،‌آنچ ‌در‌اینجا
‌هدر‌ای ‌مقال ‌کوشش‌شهده‌اسهت‌تها‌چههر.‌شعرش‌ناپیدا‌مانده‌استی‌لای‌بیت‌و‌بندها‌است‌ک ‌لاب 

سهوی‌ایه ‌‌در‌یک.‌از‌فروغ‌بررسهی‌و‌نشهان‌داده‌شهود«‌دیدار‌در‌ش »در‌شعر‌«‌سای »الگویی‌‌که 
یای‌شعر‌فروغ‌ب ،‌پژوهش کرانه ‌و‌کنهاره‌‌بیی‌عنوان‌یکی‌از‌پیشگامان‌شعر‌معاصر‌قرار‌دارد‌ک ‌خود‌در

‌.قرار‌داردی‌روانشناس‌هالگوی‌سای ‌است‌ک ‌در‌حوز‌دیگر‌سخ ‌از‌که ی‌است‌و‌در‌سو
.‌بشهریت‌اسهت‌ مشهترک‌میهان‌همهی‌زبان‌نامیرا‌و‌جهاودان،‌هل‌نوزادان‌هلی‌الگوها‌شبی ‌صدا‌که 
ها‌در‌ایه ‌‌شها‌و‌کوشه‌نخستی ‌کاوش.‌دلِ‌شاعر‌است‌ نهانخان،‌الگوها‌پیوند‌میان‌شعر‌و‌که ‌ حلق

های‌‌میان‌شهعر‌شهاعر‌و‌ایه ‌نمونه ‌ او‌بود‌ک ‌نخستی ‌بار‌ب ‌رابط.‌زمین ‌از‌کارل‌گوستاو‌یونگ‌است
تنهها‌شهاعران‌»:‌گوید‌ها‌می‌تایپی‌تبیی ‌نظراتش‌درباره‌آرکی‌یونگ‌برا.‌روان‌انسان‌اشاره‌کرد‌ دیرین
از‌شهاعران‌و‌ی‌س‌آثهار‌بسهیارو‌بهر‌همهی ‌اسها‌(516: 5981، )سررانو «.توانند‌سخ ‌مرا‌بفهمنهد‌می

ها‌بهود‌که ‌به ‌نتهایج‌‌کرده‌است‌و‌از‌یریل‌همی ‌بررسهیی‌نویسندگان‌برر ‌در‌شرق‌و‌غرب‌را‌بررس
یونگ‌.‌یافت ‌است‌از‌بیمارانش‌دستی‌کشف‌حقیقت‌و‌کمک‌ب ‌درمان‌بسیار‌زمین ‌دری‌درخور‌توجه
،‌1نیچه «‌چنهی ‌گفهت‌زرتشهتِ‌» ؛‌ازجملهی‌را‌در‌آثار‌مختلف‌-ها‌سال ‌ای ‌انسان‌میلیون-نقش‌سای ‌

‌.و‌فاوستِ‌گوت ‌نشان‌داده‌است‌6استیونسونی‌اثر‌لوی،‌2«و‌دکتر‌جکیل‌4مستر‌هاید»
اند؛‌بها‌شهواهدی‌که ‌در‌‌ویژه‌سای ‌گفت ‌الگوها‌ب ‌با‌مقایس ‌آنچ ‌یونگ‌و‌سایر‌پژوهشگران‌درباره‌که 

ههدن‌از‌ایه ‌پهژوهش‌آن‌.‌ارائه ‌کهردالگوی‌سهای ‌را‌‌ای‌از‌که ‌توان‌چهره‌شود‌می‌شعر‌فروغ‌دیده‌می
فروغ‌چگون ‌بهروز‌کهرده‌اسهت‌و‌چه ‌«‌دیدار‌در‌ش »الگوی‌سای ‌در‌شعر‌‌است‌ک ‌دانست ‌شود‌که 

ها‌و‌مبانی‌نظری‌ای ‌مقال ‌بر‌بنیاد‌آثار‌یونگ‌و‌تعریفی‌اسهت‌که ‌او‌ارائه ‌زمین پیش.‌هایی‌دارد‌ویژگی
حاصل‌تأمهل‌و‌دقهت‌نگارنهده‌در‌،‌های‌آنو‌یافت ‌است‌شدهها‌یاد‌کرده‌است‌ک ‌در‌منابع‌تاقیل‌از‌آن

‌.های‌پیشی ‌استها‌و‌رهیافتبر‌پژوهش‌فروغ‌است‌ک ‌با‌تکی «‌دیدار‌در‌ش »مت ‌شعر‌
 پیشینه تحقیق

عنوان‌رویکهردی‌تهازه‌مطهرح‌‌ادبیات‌به ‌هالگویی‌از‌جمل ‌سای ‌در‌حوز‌های‌اخیر‌مفاهیم‌که در‌سال
تاقیهل‌و‌پهژوهش‌در‌ایه ‌‌ امها‌هنهوز‌زمینه،‌حوزه‌رو‌ب ‌تراید‌است‌بااینک ‌تاقیل‌در‌ای .‌شده‌است

بررسهی‌تطبیقهی‌»‌ مقاله،‌هایی‌ک ‌در‌ای ‌حوزه‌انجام‌شهده‌اسهت‌ازجمل ‌پژوهش.‌حیط ‌بسیار‌است
به ‌قلهم‌مهریم‌اسهمعلی‌پهور‌و‌علهی‌«‌مولانا‌های‌که ‌الگوی‌سای ‌در‌آراء‌یونگ‌و‌رد‌پای‌آن‌در‌غرل

                                                           
thus spoke zarathustra1 Nietzsche s‌

4‌mr hide 
2‌Dr. jekyll 
6‌Robert louis Stevenson‌
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‌ایه ‌درنویسهنده‌.‌ب ‌چاپ‌رسهیده‌اسهت‌‌0111سال‌درلعات‌عرفانی‌مامدی‌است‌ک ‌در‌نشری ‌مطا

‌.ی‌اشاره‌کرده‌استهای‌مثبت‌و‌منفی‌سای ‌در‌شعر‌اخوان‌ب ‌نمون ‌های‌مقال ‌با‌بررسی‌جنب 
خهوانش‌»تاهت‌عنهوان‌‌ای‌مقاله در‌نشهری ‌دانشهگاه‌آزاد‌مشههد‌‌11راضی ‌خوش‌ضمیر‌در‌زمستان‌

«‌نظری ‌که ‌الگو‌و‌سای ‌یونهگ‌بر‌تکی نده‌نافرماناز‌سعدی‌با‌الگویی‌حکایت‌خواج ‌نیکوکار‌و‌ب‌که 
نویسنده‌در‌ای ‌مقال ‌پا‌از‌غهور‌در‌بوسهتان‌سهعدی‌به ‌بررسهی‌یهک‌شهعر‌از‌.‌ب ‌یبع‌رسانده‌است

ی‌از‌سهای ‌و‌پرسهونا‌را‌نشهان‌داده‌های‌مجموع ‌اشعار‌او‌از‌باب‌چهارم‌)تواضع(‌پرداخت ‌است‌و‌نمونه 
‌.است

عنهوان‌پهژوهش‌«‌ههای‌مولانها‌در‌آراء‌یونگ‌و‌رد‌پهای‌آن‌در‌غرل سایه الگوی‌ک ن بررسی‌تطبیقی»
در‌نشهری ‌‌0111دیگری‌است‌ک ‌در‌زمین ‌سای ‌توسط‌مریم‌اسماعیلی‌پور‌و‌علی‌مامدی‌در‌تابستان‌

عهی‌و‌نویسندگان‌ای ‌مقال ‌با‌بیان‌اینک ‌سای ‌شخحهیتی‌جم.‌مطالعات‌عرفانی‌ب ‌تاریر‌درآمده‌است
‌.که ‌و‌نمادی ‌سای ‌هستند‌های‌فردی‌دارد؛‌معتقدند‌شیطان‌و‌ممفالیا‌نمون 

و‌مقالات‌دیگری‌هم‌نردیک‌ب ‌ای ‌موضوز‌نگاشت ‌شده‌اسهت‌که ‌در‌ادامه ‌نمونه ‌وار‌به ‌‌ها‌نام ‌پایان
‌:شود‌میبرخی‌اشاره‌

در‌‌0122سهال‌‌درنوشت ‌آفهری ‌آفریهده‌که ‌‌بررسی‌رمان‌شازده‌احتجاب‌از‌چشم‌اندازنظریات‌یونگ
‌.نشری ‌نقد‌ادبی‌چاپ‌شده‌است

 مامهد‌علهی‌به ‌قلهم‌‌حکایت‌"پادشاه‌و‌کنیرک"‌مثنوی‌بر‌اساس‌دیهدگاه‌یونهگ‌الگوی  ک ن تالیل
‌(0110فرد‌؛چاپ‌شده‌در‌مجل ‌پژوهشنام ‌ادب‌غنایی‌)‌ریاانی علی‌اصغر‌ و مامودی‌

‌.ای ‌در‌شعر‌فروغ‌نپرداخت ‌اندچ‌کدام‌ب ‌که ‌الگوی‌سیهو‌موارد‌مشاب ‌دیگری‌ک ‌
 هشروش پژو

خحهوص‌علهوم‌‌تالیل‌ماتوای‌کیفی‌روشی‌نسبتاً‌کارآمد‌است‌ک ‌امروزه‌در‌تاقیقهات‌دانشهگاهی‌ب 
‌ههای‌در‌ای ‌مقال ‌نیر‌ماقل‌براساس‌مبهانی‌نظهری‌ابتهدا‌به ‌اسهتخراج‌ویژگی.‌رود‌ب ‌کار‌می،‌انسانی

دیهدار‌در‌شه ‌فهروغ‌را‌مطهابل‌آن‌تالیهل‌کهرده‌ب ‌خحوص‌سای ‌پرداخت ‌و‌سپا‌شهعر‌‌الگوها‌که 
 .است

‌ضرورت‌و‌اهمیت‌تاقیل
ادبیات‌زمین ‌مناسبی‌برای‌نمایش‌و‌تجلی‌ای ‌نوز‌نقهد‌.‌دارد‌شناختی‌روان‌ای‌پشتوان الگویی‌‌نقد‌که 

الگهویی‌به ‌خحهوص‌سهای ‌در‌شهعر‌‌که ‌ههای‌هیچ‌پژوهشگری‌ب ‌یور‌جامع‌ب ‌چهره‌تاکنون.‌است
،‌از‌ایه ‌منظهر.‌و‌آن‌را‌ب ‌صورت‌علمهی‌و‌دقیهل‌مهورد‌بررسهی‌قرارنهداده‌اسهت‌فروغ‌نپرداخت ‌است

‌.پژوهش‌حاضر‌حائر‌اهمیت‌است

 های پژوهشپرسش
ضم ‌ایه ‌مقاله ‌.‌الگویی‌سای ‌را‌در‌شعر‌دیدار‌در‌ش ‌نشان‌دهد‌است‌تا‌چهره‌که ‌آن‌برای ‌تاقیل‌
یر‌پاسخ‌داده‌خواهد‌شد‌های‌ب ‌پرسش ‌:ز

‌در‌شعر‌فروغ‌با‌که ‌الگوی‌سای ‌در‌نظریات‌یونگ‌مطابقت‌دارد آیا‌شخحیت‌چهره‌شگفت‌
‌شعر‌دیدار‌در‌ش ‌متجلی‌شده‌است ‌مثبت‌و‌منفی؛‌و‌جمعی‌و‌فردی‌سای ‌چگون ‌در‌های‌جنب 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1087905/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7?q=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88&score=16.0&rownumber=2
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/913616/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF?q=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88&score=16.0&rownumber=4
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/913616/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF?q=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88&score=16.0&rownumber=4
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/914504/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2%DA%A9-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF?q=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88&score=16.0&rownumber=5
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/123112/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/244086/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/244086/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF
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 مبانی نظری تحقیق 
‌.برای‌درک‌مفهوم‌سای ‌ارائ ‌توضیااتی‌درباره‌برخی‌از‌مفاهیم‌مرتبط‌ضروری‌است

 خودآگاه

گاه‌در‌مقابل‌ گاه‌قرار‌دارد‌و‌خودآ ،‌ههاخهایره،‌ها‌است‌و‌از‌احساسی‌عبارت‌از‌ضمیر‌ظاهر»ناخودآ
تشهکیل‌،‌توانهد‌او‌باشهد‌یها‌می،‌ها‌و‌هر‌آنچ ‌معلهوم‌شهخص‌اسهت‌هیجان،‌عوایف،‌تمایلات،‌افکار

گاه‌می ‌(3: 5986، )یونگ«.کند‌پذیر‌می‌شخص‌ب ‌وحدت‌و‌هویتش‌را‌امکانی‌شود‌و‌آ
 ناخودآگاه

گاه‌شامل‌دو‌بخش‌استازنظر‌یونگ‌ناخود‌ گاه‌فرد:‌آ ‌7و‌جمعيی‌ناخودآ
 یناخودآگاه فرد

گاه‌بودهی‌هایی‌است‌ک ‌زمان‌مرک ‌از‌کیفیات‌و‌ویژگی» واپها‌زده‌و‌یهرد‌یها‌ی‌به ‌عللهی‌اند‌ول‌خودآ
.‌بهر‌شهخص‌بگذارنهدی‌اند‌تهأثیر‌انهد‌و‌نتوانسهت ‌یا‌در‌آغاز‌ظهور‌بسیار‌ضهعیف‌بوده،‌اند‌فراموش‌شده

گاه‌ گاه‌بیاید‌و‌ازای ،‌فرديمضامی ‌ناخودآ رو‌میان‌ای ‌دو‌بخهش‌تبهادل‌صهورت‌‌ممک ‌است‌ب ‌خودآ
‌(3: )همان‌«.گیرد‌می

 ناخودآگاه جمعي

از‌نیاکان‌ی‌ک ‌آدمی‌ها‌و‌آثار‌است‌از‌خایرهی‌مخرن»ای‌ناشناخت ‌و‌اقیانوسی‌پهناور‌است‌و‌‌نهانخان 
ههایی‌مربهوط‌اسهت‌‌اسوسات‌و‌ادراکای ‌آثار‌ب ‌م.‌غیر‌بشر‌)حیواني(‌ب ‌ارت‌برده‌استی‌دور‌و‌حت

ی‌تاول‌و‌تکامهل‌روانه‌هاند‌و‌عحار‌تکرار‌و‌تجرب ‌شدهی‌های‌متوال‌اند‌و‌در‌نسل‌ک ‌ب ‌ذه ‌نیاکان‌رفت 
به ‌،‌استی‌های‌قبل‌تجارب‌نسل‌هبا‌ای ‌مخرن‌و‌یا‌گنجین ‌ک ‌چکیدی‌آدم.‌اند‌نوز‌بشر‌را‌تشکیل‌داده

ای ‌تجارب‌و‌معلومات‌به ‌ارت‌.‌در‌اندرون‌او‌دارد‌ای‌بالقوهوم‌آید‌و‌ای ‌دنیا‌ب ‌همی ‌دلیل‌مفه‌دنیا‌می
گاه‌جمع مفاهیم‌که ‌یا‌الگوهای‌جاودان ‌یا‌تحورت‌قدیم‌یا‌،‌دهند‌ما‌را‌تشکیل‌میی‌رسیده‌ک ‌ناخودآ

مطهابل‌ایه ‌ی‌تا‌حهدی‌احساس‌و‌ادراک‌و‌تفکر‌آدم.‌شود‌ها‌نامیده‌می‌و‌نظایر‌ای ی‌های‌مثال‌صورت
هها‌‌بها‌آن،‌شهود‌ای ‌مفاهیم‌در‌مواجه ‌با‌امور‌واقع‌برون‌افکنده‌میی‌یعن،‌گیرد‌یمفاهیم‌که ‌صورت‌م

مفاهیم‌کهه ‌یونهگ‌در‌همهی ‌جههان‌.‌آیند‌صورت‌ماسوسات‌و‌مدرکات‌درمی‌گردند‌و‌ب ‌همانند‌می
ای‌تشهکیل‌‌اند‌و‌سهرمای ‌گیر‌شهده‌گرفت ‌و‌در‌نوز‌بشهر‌جهای‌تدریج‌شکل‌براثر‌تجارب‌نیاکان‌ب ی‌ماد
‌(51: )همان«.شود‌ب ‌نسل‌دیگر‌منتقل‌میی‌د‌ک ‌از‌نسلان‌داده

 8تایپی آرک

گهاه‌جمعه.‌یونگ‌استی‌تایپ‌از‌اصطلاحات‌مهم‌و‌کلیدی‌آرک ‌ فحهل‌مشهترک‌همهی‌ضهمیر‌ناخودآ
ای‌چنهد‌‌که ‌ریشه ‌الگوهها‌به ‌دلیهل‌ای ‌ای ‌که ».‌کند‌ها‌در‌اینجا‌بروز‌می‌تایپی‌هاست‌و‌آرک‌انسان

‌(598: 5981، )شایگان فر‌«.اند‌جهانی‌یمفاهیم،‌میلیون‌سال ‌دارند
                                                           

7‌Collective unconscious, individual unconscious‌
2‌archetype‌
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خهود‌را‌بههروز‌ی‌است‌ک ‌ایه ‌صهور‌مثهالی‌آثار‌هنرمنهدان‌و‌نویسندگان‌بهتهری ‌جای،‌ب ‌اعتقاد‌یونگ

‌.دهد‌می
 تایپ مشهوری چند آرکی معرف

،‌01نقهاب،‌1تهوان‌به ‌سهای ‌می،‌های‌یونگ‌ک ‌در‌آثار‌مختلف‌او‌نمایان‌اسهت‌تایپی‌از‌مشهورتری ‌آرک
‌.اشاره‌کرد‌شده‌و‌بهشت‌گم،‌مادر،‌پیر‌فرزان ،‌خدا،‌الگوی‌سفر‌که ،‌08و‌آنیموس‌00آنیما

 13سایه

ی‌که ‌به ‌علهت‌ناسهازگاری‌و‌جمعی‌تمام‌عناصر‌شخح‌ مجموع.‌سای ‌قسمت‌پست‌شخحیت‌است
گاهان شخحهیت‌نسهبتاً‌‌هکند‌و‌ب ‌همی ‌سهب ‌بها‌پهار‌بروز‌نمی،‌روزمرهی‌در‌زندگی‌انتخاب‌ باحالت‌ناآ

گاه‌در‌هم‌میه،‌خودمختار گهاه.‌آمیرد‌مراه‌با‌تمایلات‌مخالف‌در‌ناخودآ رفتهار‌،‌سهای ‌نسهبت‌به ‌خودآ
شخحیت‌سای ‌در‌رؤیاها‌.‌داشت ‌باشدی‌رو‌ممک ‌است‌اثرات‌مثبت‌و‌نیر‌منف‌کننده‌دارد‌و‌ازای ‌جبران

‌.رؤیاست‌هجنسیت‌بینندی‌دارا
لیک ‌،‌پذیرد‌را‌در‌مورد‌خود‌نمیها‌‌آن،‌بخشد‌ک ‌شخص‌سای ‌چیرهایی‌را‌تجسم‌می»:‌گوید‌یونگ‌می

مثهل‌خحوصهیات‌پسهت‌.‌کننهد‌یور‌مسهتقیم‌یها‌غیرمسهتقیم‌خهود‌را‌بهر‌او‌تامیهل‌می‌ها‌دائماً‌به ‌آن
کاری‌اسهت‌که ‌‌شده‌و‌اکثراً‌گنه ‌سای ‌آن‌شخحیت‌پنهان‌سرکوب.‌شخحیت‌و‌سایر‌تمایلات‌ناسازگار

گهاه‌را‌ی‌وج ‌تاریخی‌گردد‌و‌تمام‌ما‌بازمیی‌اش‌ب ‌قلمرو‌اجداد‌حیوان‌های‌نهایی‌شاخ  ضهمیر‌ناخودآ
تر‌‌اکنون‌تهاقیقهات‌دقیهل،‌هاست‌منشأ‌تمام‌بدی،‌شد‌ک ‌سای ‌اگر‌تاکنون‌چنی ‌تحور‌می‌گیرد‌میدربر

گاه؛‌یعن‌نشان‌می بلکه ‌،‌گیهرد‌فقهط‌تمهایلات‌غیراخلاقهی‌را‌در‌برنمی،‌او‌ سایی‌دهد‌ک ‌انسانِ‌ناخودآ
ی‌بینانه ‌و‌نیروهها‌فراسهت‌واقع،‌های‌مناسه ‌واکنش،‌؛‌مثلًا‌غرایر‌یبیعينیر‌داردی‌خحوصیات‌خوب

‌(528: 5986، )یونگ «.خلاقیت
گاه‌فردی‌و‌جمعی‌بهروز‌می گاه‌شخح‌درصورتی.‌کند‌سای ‌در‌هر‌دو‌نوز‌ناخهودآ بهروز‌ی‌ک ‌در‌ناخودآ

گاه‌جمعه‌گیرد‌و‌اگر‌در‌میفرد‌را‌دربری‌زندگ‌هک ‌احتمالًا‌مادودی‌ای‌است‌شخح‌سای ،‌کند ی‌ناخودآ
‌.افراد‌بشر‌مشترک‌است‌ میان‌هم‌بروز‌کند

یور‌خلاصه ‌‌تهوان‌به ‌با‌توج ‌ب ‌مجمهوز‌مطالعهاتی‌که ‌در‌آثهار‌یونهگ‌و‌دیگهران‌صهورت‌گرفهت‌می
‌:های‌زیر‌را‌برای‌سای ‌برشمرد‌ویژگی

 .در‌وجود‌انسان‌است«‌منی‌دیگر»سای ‌.‌سای ‌یک‌موجود‌زنده‌است .0
ی‌ .8 ‌.دهد‌را‌اگر‌نادیده‌شود‌واکنش‌نشان‌میباید‌با‌سای ‌کنار‌آمد‌ز
ای‌است‌ک ‌‌های‌خلاقان ‌اما‌سرشار‌از‌انگیره،‌مانده‌است‌باقیی‌هرچند‌سای ‌در‌قلمرو‌غرایر‌ابتدای .1

 .هاست‌منشأ‌پیشرفت

                                                           
1‌Shadow‌
01‌persona 
00‌anima 
08‌animus 
01‌shadow 
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بهروز‌‌-و‌هر‌جها‌زمینه ‌فهراهم‌باشهد‌-هایی‌از‌تاریخ‌‌ها‌سال ‌است‌ک ‌در‌بره ‌سای ‌انسانی‌میلیون .4

 .کند‌می
 هر‌جا‌آنیما‌باشد‌سای ‌هم‌هست .‌ا‌ارتبایی‌نردیک‌داردسای ‌با‌آنیم .2
 .04بارزتری ‌نماد‌سای ‌شیطان‌است .6
‌.سروکار‌دارد،‌گناه‌و‌تقحیر،‌و‌تاریکيی‌سیاه،‌سای ‌با‌ش  .7
مانهده‌اسهت‌‌سای ‌هنوز‌ب ‌همان‌شکل‌باقی.‌وجود‌ماستی‌رام‌نشده‌و‌غریر،‌سای ‌بخش‌حیواني .2

به ‌خهایر‌داشهت ‌چنهی ‌.‌ر‌تضهاد‌بها‌اخلاقیهات‌اسهترو‌د‌ازایه .‌ک ‌در‌آغاز‌خلقت‌بوده‌اسهت
 .از‌شخحیت‌ماست‌ک ‌بالت‌نشده‌استی‌زیرا‌بخش.‌سای ‌یک‌کودک‌است،‌هایی‌ویژگی

‌ دیهو‌خفته،‌ههای‌مختلهف‌در‌زمان،‌یهمواره‌همچون‌تلنگهری‌و‌تاریخی‌های‌مختلهف‌قوم‌آشوب .1
‌.کند‌سای ‌را‌بیدار‌می

 .یت(‌قرار‌داردراه‌خود‌شدن‌)فرایند‌فردی‌سایه ‌در‌ابتهدا .01
زمان‌و‌مکهان‌،‌در‌دیدار‌با‌سای ،‌بنابرای .‌نامعلوم‌استی‌سای ‌شخحیتی‌مجهول‌در‌زمان‌و‌مکان .00

 .کند‌وبیداری‌بروز‌می‌خواب،‌سای ‌درزمانی‌بی ‌ش ‌و‌روز.‌نداردی‌معن
 15نقاب

امها‌تمایهل‌،‌سای ‌مفهوم‌آن‌بخش‌از‌شخحیت‌ماست‌ک ‌هسهتیم،‌مقابل‌سای ‌است‌ نقاب‌درست‌نقط
خواهیم‌دیگران‌از‌آن‌باخبر‌باشند‌اما‌نقاب‌شخحهیتی‌اسهت‌‌سرکوبش‌کنیم‌و‌نمی،‌داریم‌پنهانش‌کنیم

در‌تعابیر‌یونهگ‌،‌از‌همی ‌رو.‌خواهیم‌ب ‌دیگران‌نشان‌دهیم‌ک ‌آن‌هستیم‌میی‌ک ‌درواقع‌ما‌نیستیم‌ول
‌.کردن‌استی‌بازنقش‌ی‌درواقع‌نقاب‌ازنظر‌یونگ‌نوع.‌ب ‌خودِ‌کاذب‌نیر‌تعبیر‌شده‌است،‌از‌نقاب

پنههان‌کهردن‌ی‌ها‌بهرا‌دانهد‌که ‌مها‌انسهان‌ماسهک‌میی‌الگهوی‌نقهاب‌را‌متههرادن‌نهوع‌یونگ‌که »
یک‌نقهش‌در‌ی‌ما‌هویتمان‌را‌با‌اجرا،‌ها‌موقعیتی‌در‌بسیار.‌کنیم‌مان‌استفاده‌می‌های‌واقعی‌خحلت

همرنهگ‌،‌یهل‌بهاینيرغم‌اعتقاد‌و‌م‌یا‌ب .‌کنیم‌از‌یک‌حرف ‌و‌شغل‌مشخص‌میی‌با‌برخورداری‌زندگ
، )بیلسرکر«کنیم‌سهازیم‌و‌یها‌ظاهرسهازی‌مهی‌یا‌خود‌را‌در‌پا‌یک‌نقاب‌پنههان‌می.‌شویم‌جامع ‌می

5982 :63).‌
و‌نقهاب‌ی‌هها‌درونه‌تایپی‌آرکه‌ ای ‌است‌ک ‌همه،‌ها‌دارد‌تایپی‌ای‌ک ‌نقاب‌با‌دیگر‌آرک‌تفاوت‌عمده
مهِ ‌،‌خهودی‌واقعه‌هپوشهاندن‌چههری‌ااست‌ک ‌در‌ما‌وجود‌ندارد‌و‌ما‌بری‌چیر.‌ماستی‌چهره‌بیرون

‌.گیریم‌کنیم‌و‌پشت‌آن‌پنهاه‌می‌ایجاد‌میی‌کاذب
درواقع‌ههدن‌.‌گیرد‌های‌شخحیت‌شکل‌می‌شخحیت‌سالم‌با‌تعادل‌میان‌سای ‌و‌نقاب‌و‌سایر‌بخش‌

های‌شخحیت‌‌سایهر‌جنب ی‌های‌ایجادشده‌و‌ایجهاد‌امکان‌رشهد‌برا‌زدودن‌صورتک،‌شخحیت‌سالم
‌.کند‌بروز‌میی‌ها‌در‌آثار‌خلاق‌ادب‌تایپی‌همچون‌دیگر‌آرکنقاب‌نیر‌.‌است

‌:نقاب‌است‌همعرفی‌کنند،‌شعر‌زیر‌از‌فروغ

                                                           
 (0122‌:866شمیسا،‌)«شیطان‌فرافکنده‌شده‌است‌صورت‌ب ی‌میلتون‌هشد‌گم.‌.‌.‌در‌بهشت‌سای »‌04
02‌persona 
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آور‌‌به ‌ایه ‌حقیقهت‌یهأسی‌/گهاه،‌ایهد‌نموده‌انگیهر‌زنهدگی‌مخفی‌آیا‌شما‌ک ‌صورتتان‌را‌در‌نقهاب‌غم

 (712: 5981، اد)فر زیک‌زنده‌نیستند ‌‌ جر‌تفال‌ب ی‌های‌امروزي/چیر‌کنید‌/ک ‌زنده‌/اندیش ‌می
‌.(771: )همان «ها‌رخن ‌دیوار‌را‌پوشاند‌توان‌با‌صورتک‌می»‌:یا

 17و آنیموس 16آنیما

آنیمها‌یها‌آنیههموس‌،‌نیر‌وجود‌دارد‌ک ‌برحس ‌زن‌یا‌مرد‌بهودنی‌دیگری‌شخحیت‌درون،‌در‌کنار‌سای 
و‌یبهل‌تعریهفِ‌‌الگوهها‌را‌دارد‌ههای‌دیگهر‌که ‌از‌ویژگیی‌بسیههار،‌آنیما‌و‌آنیههموس.‌شود‌نامیده‌می

‌.و‌متعلل‌ب ‌تمام‌افراد‌بشر‌استی‌و‌جاودانی‌همیشگ،‌الگوها‌که 
گاهِ‌مرد‌و‌آنیموس‌تشخص‌یبیعهت‌مردانه‌ آنیما‌تشخص‌یبیعت‌زنان» گهاه‌زن‌اسهت‌ ناخودآ .‌ناخودآ

 «مهرد‌اسهت،‌از‌وجهود‌یهم‌زنی‌زن‌و‌بخشه،‌از‌وجهود‌یهم‌مهردی‌توان‌گفت‌ک ‌بخش‌بدی ‌ترتی ‌می
‌.(19: 5989، )شمیسا

بهروز‌ی‌بهتری ‌جا‌برا،‌فشرده‌است‌ک ‌آثار‌خلاق‌نویسندگان‌و‌شاعرانی‌یونگ‌بارها‌برای ‌موضوز‌پا
ی‌راهنما‌و‌میهانجی‌دنیها‌ از‌ای ‌عنحر‌مادینی‌های‌فراوان‌ادبیات‌نمون ‌ ما‌در‌پهن»:‌ها‌است‌تایپآرکي
زن‌»،‌اثهر‌رایهدرهگرد«‌رآن‌زن‌دیگه»،‌اثهر‌فرانچسهکو‌کولونها«‌هیپنروتوماکیها»یابیم‌ک ‌‌را‌میی‌درون

‌.(789: 5989، )یونگ«اند‌در‌فاوست‌گوت ‌از‌آن‌جمل «‌جاودان 
 جایگاه سایه در ساختار روان

گاه‌تشکیل‌شده‌اسهت گاه‌و‌ناخودآ گهاه،‌یبهل‌نظریهات‌یونهگ.‌روان‌انسان‌از‌دو‌بخش‌خودآ ،‌خودآ
گاه‌وجود‌دارد‌ک ‌عمیل‌و‌ن‌مادود‌و‌قابل ی‌آرکهه.‌اشناخت ‌اسهتدسترس‌است‌و‌در‌مقابل‌آن‌ناخودآ

گاه‌بروز‌می،‌ها‌تایپ گهاه‌فهرد،‌کند‌در‌ناخودآ گهاه‌جمعهيی‌هم‌ناخودآ در‌نمهودار‌زیهر‌.‌و‌ههم‌ناخودآ
‌:های‌مهم‌را‌درروان‌انسان‌مشاهده‌کرد‌توان‌جایگاه‌سای ‌و‌دیگر‌آرکی‌تایپ‌می
‌
‌

‌
 

‌
‌
‌
‌
‌
‌

                                                           
06‌anima 

07‌animus 
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 بحث و بررسی

 دیدار با سایه

ناپذیری‌‌وصهف‌ ناشهناخت،‌توان‌نتیج ‌گرفهت‌که ‌سهای ‌میسای ‌گفت ‌شد‌‌هک ‌درباری‌از‌مجموز‌مطالب
گاه‌حضور‌دارد‌و‌در‌هم ‌جا هها‌و‌رو‌با‌چههره‌ازای .‌آن‌شناور‌استی‌است‌ک ‌در‌آغاز‌ورود‌ب ‌ناخودآ

در‌ی‌زمههان،‌های‌یهک‌ملهت‌از‌رنجی‌های‌ناش‌گاه‌در‌فرافکنی.‌کند‌نمود‌پیدا‌میی‌های‌متفاوت‌در‌لاظ 
بنهابرای ‌ههر‌.‌شویم‌آن‌روبرو‌می‌با‌دیگریک‌انسان‌ویک‌مِ ‌‌هدر‌چهری‌گاهه،‌یک‌شخص‌هروح‌آزرد

بها‌سهای ‌نیهر‌ارتبهاط‌دارد‌و‌،‌گناه‌و‌تقحیر‌همراه‌اسهت،‌تاریکي،‌چیری‌ک ‌در‌عمل‌روان‌ما‌با‌سیاهي
خواهیم‌در‌‌ک ‌مها‌نمی‌چیرهایی‌هم ،‌ها‌شرم‌داریم‌است‌ک ‌از‌آنی‌آن‌چیرهای‌ هم،‌سهای »ک ‌‌ازآنجایی
سهای ‌پنههان‌و‌.‌یافت‌توان‌ب ‌شناخت‌آن‌دسهت‌سختی‌می‌؛‌ب (37: 5915، )فوردها «د‌بدانیممورد‌خو

شهامل‌همه ‌،‌رو‌ازایه .‌رسهد‌ما‌میی‌ب ‌قلمرو‌و‌حیات‌اجداد‌حیوانی‌اش‌حت‌ریش »سرکوفت ‌است‌و‌
گاه‌استی‌های‌تاریخ‌جنب  ای‌مرمهوز‌و‌ترسهناک‌داشهت ‌‌است‌ک ‌چههرهی‌پا‌یبیع)همان( «.ناخودآ
مفسهر‌‌ مثابه‌شهاعر‌ب .‌شعر‌شاعران‌است،‌هولناک‌سای ‌ههای‌نردیک‌شدن‌ب ‌چهر‌از‌راهی‌یک.‌باشد
مطهرود‌‌هوگو‌بها‌ایه ‌چههر‌به ‌گفهتی‌نشهیند‌و‌گهاه‌سای ‌را‌ب ‌توصیف‌میی‌دنیای‌خویش‌گاه‌ زمان
‌.پردازد‌می

سهان‌ان»و‌«‌روحی‌یهار‌درونه»،‌«دیگهر‌در‌خهودی‌خهود»عنوان‌‌رسد‌آنچه ‌یونهگ‌از‌آن‌به ‌ب ‌نظر‌می
،‌«شهده‌گم»مجههولِ‌در‌شهعر‌‌ی«‌او»،‌«شهگفت‌هچههر»هایی‌چهون؛‌‌بانام،‌کند‌تعبیر‌می«‌نخستی 

در‌ادامه ‌.‌و‌چند‌چهره‌دیگر‌در‌شعر‌فروغ‌قابل‌انطباق‌است«‌ای‌ک ‌در‌گور‌خفت ‌است‌دهنده‌نجات»
‌.شود‌میب ‌تالیل‌که ‌الگوی‌سای ‌با‌توج ‌ب ‌شعر‌دیدار‌در‌ش ‌پرداخت ‌

 شگفت هچهر 

آیهد‌و‌سهاحت‌‌مرموز‌در‌دیوار‌سرد‌واقعیت‌پدیهد‌میی‌شکاف»ک ‌ی‌در‌لاظات،‌لای‌اشعار‌فروغ‌ب در‌لا
گهاهی‌پیوند‌با‌دریها،‌(73: 5986، ) رقي«کند‌میی‌خودنمایی‌آنی‌برا،‌از‌هستيی‌دیگر ،‌ژرن‌ناخودآ

آورد‌سهفر‌‌ره.‌پیونهدد‌نهخستی ‌بهاز‌میی‌برد‌و‌ب ‌جهان‌مهثال‌شاعر‌را‌از‌مرزهای‌زمان‌و‌مکان‌فراتر‌می
‌هفنها‌شهد‌هچههر»،‌«شهگفت‌هچههر»نشانی‌چون؛‌‌های‌بی‌نام،‌شاعر‌ب ‌قلمرو‌ناشناخت ‌روان‌جمعي

‌.است«‌تری ‌یار‌یگان »و‌«‌خویش
شهود‌و‌تها‌‌ماو‌و‌دیگرگون ‌از‌ش ‌حادت‌میی‌شگفت‌در‌لاظات‌هوگوی‌اسرارآمیر‌شاعر‌با‌چهر‌گفت‌

‌هحکایهت‌از‌آن‌دارد‌که ‌ایه ‌چههر،‌دیدار‌در‌ش ‌قرای ‌موجود‌در‌شعر.‌رسد‌سار‌ب ‌پایان‌میی‌حوال
الگهو‌‌یهک‌که ی‌سیما‌-های‌مختلف‌از‌آن‌یادشده‌است‌با‌نام،‌شعرِ‌فروغی‌ک ‌در‌چند‌جا‌-شگفت‌

‌:داند‌فروغ‌می‌ شمیسا‌ای ‌چهره‌را‌سای.‌را‌ب ‌نمایش‌گذاشت ‌است
تهوان‌در‌نهور‌‌نمیمشخحی‌نهدارد‌و‌ی‌سیما،‌اوست‌ روح‌شاعر‌و‌سای‌هشگفت‌ازآنجاک ‌چهر‌هچهر»

گاه‌دقیقاً‌ب ‌او‌نگریست  .(531: 5926، )شمیسا«‌خودآ
ی‌شهعر‌دنیها،‌مهورد‌نخسهت،‌کنهد‌تهر‌جله ‌توجه ‌می‌سهای ‌در‌دو‌مهورد‌از‌اشهعار‌فهروغ‌بیش‌هجلو
گاهان »،‌رسد‌شاعر‌هاست‌ک ‌ب ‌نظر‌می‌سای  ی‌به ‌توصهیف‌سهای ‌و‌فضها،‌و‌با‌شهناخت‌موضهوز«‌آ

گاهانه ‌وصهف‌،‌ی ‌شعردر‌ا.‌پردازد‌آن‌می‌هدربردارند هویت‌سای ‌مرموز‌و‌مجهول‌است‌و‌شاعر‌او‌را‌آ
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،‌ها‌سهای ی‌شعر‌دنیای‌غالِ ‌بندها.‌پردازد‌هایی‌در‌ارتباط‌با‌سای ‌می‌کند‌و‌عمداً‌ب ‌انتخاب‌سمبل‌می

کنهد‌و‌بههت‌خههود‌را‌نسههبت‌به ‌ماهیهت‌‌مطهرح‌می،‌فهروغی‌فرد«‌مِ ‌»اند‌ک ‌‌پاسخ‌هایی‌بی‌پرسش
حضهور‌‌هتهری ‌جلهو‌رسهد‌مهم‌که ‌به ‌نههظر‌می«‌دیهدار‌در‌شهه »امها‌در‌شهعر‌‌؛دده‌نشان‌می‌سای ‌
گهاه‌بها‌چههر،‌شهاعر،‌الگوی‌سای ‌در‌شعر‌فروغ‌باشد‌که  به ‌‌-مهِ ‌دیگهرش‌-خهودی‌درونه‌هناخودآ
،‌گویهد‌و‌شهعر‌سهای ‌سهخ ‌می‌هشاعر‌درباری‌فرد«‌مِ ‌»،‌ها‌سای ی‌در‌شعر‌دنیا.‌پردازد‌وگو‌می‌گفت
از‌،‌«مه »وگو‌میهان‌‌گفهت،‌شعر‌دیهدار‌در‌شه ی‌ ‌متکلمش‌فروغ‌است‌ولیرف ‌است‌ک‌یکی‌جریان
که ‌همیشه ‌ی‌گفهت ‌حقهایقی‌برای‌دیگر‌است‌و‌سای ‌مجالی‌از‌سوی،‌شگفت(‌هسو‌و‌سای ‌)چهر‌یک

زیهرا‌سهخ ‌از‌.‌شگفت‌بسیار‌راهگشاسهت‌هدرک‌چهری‌برا،‌اسم‌شعر.‌کند‌پیدا‌می،‌پنهان‌بوده‌است
خهواب‌که ‌درِ‌.‌دههد‌میی‌در‌شه ‌روی‌رازآلودتری ‌وقایع‌هست.‌تیک‌دیدار‌سورئال‌اس،‌یک‌حادث 

گاهی‌اصل ‌ بخش‌تاریک‌و‌نیمه،‌پیوندد‌و‌ازآنجاک ‌سای ‌است‌نیر‌در‌ش ‌ب ‌وقوز‌میی‌ورود‌ب ‌ناخودآ
ایه ‌شهعر‌‌هشمیسها‌دربهار.‌داشهت ‌باشهدی‌پیونهد‌نردیکه،‌است‌ک ‌با‌شه ی‌پا‌یبیع.‌پنهان‌ماست

‌:گوید‌می
شهگفت‌‌هکه ‌او‌را‌چههری‌مشغول‌است‌و‌بها‌کسهی‌ب ‌تفکر‌و‌تأمل‌در‌زندگ،‌شبان ی‌شاعر‌در‌گردش»

ی‌یا‌بهتر‌است‌بگوییم‌ب ‌سخنان‌ای ‌موجود.‌پردازد‌وگو‌می‌ب ‌گفت،‌نامد‌و‌چون‌سای ‌همراه‌اوست‌می
روح‌،‌درون‌خهود‌شهاعر‌اسهت،‌شهگفت‌هایه ‌چههر.‌کنهد‌ش ‌ایستاده‌است‌گوش‌میی‌ک ‌در‌تاریک

.‌ام‌هاسهت‌که ‌مهرده‌مه ‌مدت،‌دانی‌می:‌گوید‌ناامید‌است‌و‌ب ‌شاعر‌می‌شگفت‌هچهر.‌اوست‌هپژمرد
شگفت‌هم‌از‌نگهاه‌کهردن‌به ‌‌هشگفت‌هراسناک‌است‌بلک ‌خودِ‌چهر‌هتنها‌شاعر‌از‌مواجه ‌با‌چهر‌ن 

،‌شهگفت‌هچههر.‌ام‌در‌آیینه ‌بنگهرم‌نکهرده‌جرئهتگاه‌پا‌از‌مرگم/‌م ‌هیچ:‌گوید‌ترسد‌و‌می‌خود‌می
خهود‌شهاعر‌ی‌درونه‌هشهگفت‌که ‌چههر‌هچهر.‌کند‌است‌و‌یکجا‌هم‌گری ‌میی‌مظلوم‌و‌مهربان‌هچهر
فقهط‌مه ‌و‌.‌دهد‌ک ‌اندوهگی ‌مباش‌میی‌ب ‌شاعر‌تسل.‌داردی‌زن‌است‌و‌گیسوان‌نرم‌و‌دراز،‌است

‌یک‌زنده‌نیستند‌ جر‌تفال‌ب ی‌ها‌هم‌در‌حقیقت‌چیر‌ای ‌زنده‌ هم،‌ایم‌تو‌نیستیم‌ک ‌مرده
النهادر‌کالمههعدوم‌اسههت‌و‌آن‌ی‌ت‌)و‌به ‌ایه ‌نههاو‌در‌ادبیهات‌فارسههاسی‌شعر‌روان،‌دیدار‌در‌ش 

.‌مقایسه ‌نیسهتند‌اصلًا‌با‌ای ‌شعر‌عجی ‌قابل،‌هم‌هست‌ک ‌ازنظر‌تأثیر‌و‌تکان‌دادنی‌های‌نادر‌نمون 
ی‌وگوی‌گفهت،‌در‌ایه ‌شهعر‌مهدرن‌(.کشهید‌شهراره‌میی‌داند‌ک ‌در‌درون‌فروغ‌آتش‌چه ‌درد‌خدا‌می

ی‌آن‌دیونوسری‌زده‌است‌و‌فضا‌لا ‌شعر‌دردناک‌و‌غم،‌و‌درون‌او‌جریان‌دارد‌دهنده‌بی ‌شاعر‌تکان
کشهید‌‌نفا‌میی‌ب ‌آهستگ‌-ای ‌شاعر‌برر -را‌ک ‌در‌درون‌فروغ‌ی‌ای ‌شعر‌روح‌دردمند.‌و‌تاریک

‌(731: 5989، )شمیسا «خوبی‌ترسیم‌کرده‌است‌ب 
 «دیدار در شب»در شعر « شگفت هچهر »

‌(711: 5981، )فر زاد: ریچ ‌ب ‌م ‌گفتسوی‌د‌شگفت/‌از‌آن‌هو‌چهر
گهاه‌قهرار‌دارد‌و‌سهای ‌در‌،‌«مه ».‌شهود‌از‌همی ‌ابتدا‌آغهاز‌می«‌سای »با‌«‌م »ی‌وگو‌گفت در‌خودآ

گاه‌و‌آن ی‌ههای‌اشهراق‌دریچ ‌رمر‌ذه ‌و‌ارتبهاط‌و‌نگهرش‌و‌بیهنش‌و‌دریافت».‌سوی‌دریچ ‌ناخودآ
گاهتری ‌چهر‌سای ‌ک ‌نردیک (588: 5926، )شمیسا «.‌است با‌مهِ ‌شهاعر‌کنهار‌،‌استی‌ه‌ب ‌خهودآ

شهروز‌به ‌سهخ ‌گفهت ‌،‌فهروغ‌ سهای.‌نشیند‌آمیر‌می‌مسالمتی‌وگوی‌ب ‌گفت،‌لاظاتيی‌آید‌و‌برا‌می
‌:کند‌می
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مه ‌/‌آیها‌چههگون ‌ی‌آورم‌/‌اما‌خداشدگی‌وحشت‌بیند‌/‌م ‌مثل‌حا‌گم‌حل‌باکسی‌است‌ک ‌می»

آلود‌‌های‌مه ‌بام‌سبک‌و‌ولهگرد‌/‌بر‌پشهتی‌بادبادکگاه‌/‌جر‌‌م ‌ک ‌هیچ،‌شود‌از‌م ‌ترسید ‌/م ‌می
به ‌نهام‌ی‌قبرستان‌/‌موش‌ ام‌/‌و‌عشل‌و‌میل‌و‌نفرت‌و‌دردم‌را‌/‌در‌غربت‌شبان‌نبودهی‌آسمان/‌چیر

‌(711: 5981، )فر زاد«‌.‌مر ‌جویده‌است
کنیم‌‌متنهاز‌مهیب ‌اعتقاد‌یونگ؛‌ما‌از‌روبرو‌شدن‌با‌سای ‌ا.‌تقحیر‌و‌گناه‌سروکار‌دارد،‌سای ‌با‌سیاهی

دههد‌که ‌از‌‌هرچند‌سای ‌ب ‌دیگهران‌حهل‌می.‌ک ‌بهتر‌است‌با‌ای ‌چهره‌از‌در‌آشتی‌وارد‌شویم‌درحالی
گونه ‌که ‌بیهان‌‌یبل‌نظر‌یونهگ‌و‌همان.‌است‌مند‌اما‌از‌ای ‌رفتار‌گل ،‌روبرویی‌با‌او‌اکراه‌داشت ‌باشند

گویی‌از‌دیگهران‌.‌ی ‌از‌ای ‌رفتار‌استاولی ‌سخ ‌سای ‌گلا.‌نادیده‌گرفت ‌سای ‌عواق ‌بدی‌دارد،‌شد
‌.کند‌ب ‌چهره‌واقعی‌ِ‌پشت‌ظاهر‌ناخوشایند‌توج ‌کنند‌دعوت‌می

اکنهون‌،‌اسهتی‌تمهام‌امهور‌منفه‌ شد‌ک ‌سای ‌سرچشم‌اگر‌قبلًا‌پنداشت ‌می»نویسد‌‌یونگ‌در‌آیون‌می
گاه‌یعن قبیل‌نشان‌دادن‌‌نیر‌دارد‌ازی‌خحوصیات‌مثبتی‌گاه،‌سای ی‌روش ‌شده‌است‌ک ‌انسانِ‌ناخودآ

نویسهد؛‌‌چنهی ‌می‌او‌هم.‌خلاق ‌و‌بروز‌غرایهر‌یبیعهيی‌نیروها،‌بینی‌موقع‌و‌واقع‌های‌ب ‌العمل‌عکا
ماننهد‌،‌کیفیات‌خهوب‌اسهتی‌سای ‌دارا،‌های‌نامساعد‌یا‌مخرب‌است‌شامل‌جنب ،‌یور‌ک ‌م ‌همان

‌.(516: 5989، )شمیسا«های‌خلاق‌و‌انگیرهی‌غرایر‌یبیع
در‌حهال‌مرگههم‌،‌ام‌شکست ‌و‌خردشده،‌آورم‌حل‌با‌توست‌م ‌ظاهراً‌وحشت:‌یدگو‌شگفت‌می‌هچهر»

یرا‌تو‌مرا‌می‌تو‌چ ‌یور‌می،‌هم ‌اما‌باای ،‌ام‌یا‌مرده دانهی‌که ‌مه ‌‌شناسهی‌و‌می‌توانی‌از‌م ‌بهترسي ‌ز
‌(583: 5926، )شمیسا«هستمی‌دوران‌کودکی‌همان‌صفا‌و‌سادگ

لاظه ‌‌ب ‌شهان‌را‌/‌لاظ ‌ر‌سست‌/‌که ‌بهاد‌یهرح‌جاریدا‌شگفت/‌با‌آن‌خطوط‌نازک‌دنبال ‌هو‌چهر
‌ ربودشان‌/‌و‌بر‌تمام‌پهن‌ش ‌میی‌کرد‌/‌و‌گیسوان‌نرم‌و‌درازش‌/‌ک ‌جنبش‌نهان‌ماو‌و‌دگرگون‌می

، )فر رزادسهوی‌دریچه ‌روان‌بهود‌/‌و‌داد‌زد‌‌های‌ت ‌دریها‌/‌در‌آن‌گشودشان‌/‌همچون‌گیاه‌ش ‌می
5981 :716) 

دار‌و‌‌خطهویی‌نهازک‌و‌دنباله ی‌ای‌که ‌دارا‌چههره.‌کند‌سای ‌را‌توصیف‌میشاعر‌حالات‌،‌در‌ای ‌بند
‌هچههری‌اشهاره‌به ‌حهدود‌جسهمان»،‌ای ‌چهره.‌کند‌میی‌غیریبیعی‌را‌تداع‌هسست‌است‌و‌یک‌پدید

خطهوط‌ایه ‌چههره‌را‌بهاد‌. (531: 5926، )شمیسرا«شگفت‌در‌ذه ‌است‌ک ‌شکل‌مشخحی‌نهدارد
،‌باد‌رمر‌ذه ‌و‌خیال‌و‌خایره‌اسهت‌و‌یهرح‌جهاري».‌بل‌استبنابرای ‌باد‌یک‌سم.‌کند‌دگرگون‌می

‌هشهگفت‌ازآنجاکه ‌چههر‌هچههر.‌درون‌استی‌اشاره‌ب ‌یرح‌نامشخص‌و‌مبهم‌و‌در‌حال‌تغییر‌سیما
گاه‌دقیقهاً‌به ‌او‌نگریسهت‌مشخحی‌ندارد‌و‌نمیی‌سیما،‌اوست‌ روح‌شاعر‌و‌سای .‌توان‌در‌نور‌خودآ

‌:«گوید‌باره‌می‌مولانا‌درای 
‌نشههان‌کهه ‌مههنم‌رنههگ‌و‌بی‌بی ‌چهه ‌وه
‌

‌کههه ‌مهههنم‌ببیهههنم‌مهههرا‌چنانی‌کههه‌
‌
‌

‌شهههود‌ایههه ‌روان‌مههه ‌سهههاک ی‌کههه
‌

‌چنهههی ‌سهههاک ‌روان‌کههه ‌مهههنم‌ای ‌
‌
‌

 (531: 5926، )شمیسا
گاه‌شههناور‌اسهت‌همشخحی‌نهدارد‌و‌در‌گسهتری‌تر‌گفت ‌شد‌ک ‌سای ‌جا‌پیش بنهابرای ‌نه ‌.‌ناخههودآ
گهاهی‌امشخحی‌از‌او‌ب ‌دسهت‌آورد‌و‌نه ‌جه‌هتوان‌چهر‌می زیهرا‌.‌نشهان‌دادی‌دقیهل‌او‌را‌در‌ناخودآ
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گاهی‌سروکار‌دنیا گهاه‌یها‌وجه ‌»یونهگ؛‌‌ با‌مجهولات‌و‌ابهامات‌است‌و‌بنا‌به ‌گفته،‌ناخودآ ناخودآ

گاه‌استی‌قسمت-تاریکِ‌ قلمهرو‌سهای ‌اسهت‌و‌ههیچ‌مرکهر‌مشخحهی‌نهدارد‌زیهرا‌-ک ‌عموماً‌ناخودآ
گاه،‌است‌مرکری‌سای ‌البت ‌نوع.‌دانیم‌کجا‌خواهد‌بود‌نمی ، )یونرگ«‌شخحیتی‌غیر‌از‌شخحیت‌خودآ

5986 :558). 
به ‌نظهر‌.‌ای‌برای‌زن‌بودن‌سای ‌اسهتکند‌ک ‌نشان ‌شگفت‌اشاره‌می‌هب ‌گیسوان‌چهر،‌شاعر‌در‌ادام 

بسهت ‌به ‌مهرد‌–های‌جنا‌مخالف‌برخورد‌کنیم‌‌الگویی‌با‌ویژگی‌ای‌که ‌چهره‌ب ،‌رسد‌اگر‌در‌شعر‌می
جنا‌شاعر‌باشهد‌‌ند‌آنیما‌یا‌آنیموس‌باشد‌اما‌اگر‌با‌کسی‌روبرو‌شویم‌ک ‌همتوا‌می‌-یا‌زن‌بودن‌راوی

از‌ی‌برخهه،‌ایه ‌چهههره‌تها‌حههدودي.‌باشههد‌توانهد‌سههای ‌می،‌الگههویی‌را‌داشهت ‌باشههد‌ههای‌که ‌ویژگی
کهرد‌بها‌تمهام‌‌میی‌سهعی‌که ‌راوی‌آن‌زن‌اثیهر.‌بهون‌کهور‌را‌نیهر‌داردی‌پوش‌راو‌های‌زن‌سیاه‌ویژگی

گاه،‌سیاهي‌نمادهای‌مربوط‌ب  ی‌موها،‌شگفت‌فروغ‌هنشان‌دهد؛‌مانند‌چهری‌ارتباط‌او‌را‌با‌ناخودآ
‌:داشت‌و‌سست‌و‌موقت‌بودی‌سیاه

ی‌اعتنهایی‌اثیهر‌لطافهت‌اعضها‌و‌بی‌او‌را‌گرفت ‌بهودی‌دور‌صورت‌مهتاب،‌سیاه‌نامرت ‌هژولیدی‌موها»
‌(71: 5989، )هدایت«کرد‌بودن‌او‌حکایت‌میی‌و‌موقتی‌از‌سست،‌حرکاتش

ی‌ای‌بها‌دنیها‌ک ‌هیچ‌رابط ‌روح‌شکننده‌و‌موقت‌او‌-اش‌را‌ب ‌م ‌داد‌الا‌اینجا‌در‌اتاقم‌ت ‌و‌سای ح»
ک ‌او‌را‌شکنج ‌ی‌از‌میان‌جسم.‌اش‌آهست ‌بیرون‌آمد‌خورده‌از‌میان‌لباس‌سیاه‌چی ،‌زمینیان‌نداشت

‌(78: )همان«مرا‌هم‌با‌خودش‌برد‌ گویا‌سای.‌ها‌رفت‌سرگردان‌سای ی‌کرد‌و‌در‌دنیا‌می
را‌ارتباط‌داشهت ‌بها‌جههان‌‌«سوی‌دریچ ‌روان‌بودن‌های‌ت ‌دریا/در‌آن‌همچون‌گیاه»توان‌عبارت‌‌می

یرا‌‌نخستی ‌و‌پیوند‌با‌سرچشم  یا‌رمهر‌وجهود‌اسهت‌و‌گیاه»های‌حیات‌تعبیر‌کرد‌ز ،‌ههای‌ته ‌دریها‌در
‌.(531: 5926، )شمیسا«پنهان‌و‌مرموز‌در‌اعماق‌وجود‌استی‌نباتی‌زندگ

گاه‌را‌ب ‌یاد‌میاع،‌اعماق -آورد‌ک ‌ارتباط‌ما‌با‌جهان‌نخستی ‌از‌ای ‌یههریل‌صهورت‌مهی‌ماق‌ناخودآ

ههم‌روزگهارانش‌ترجمه ‌ی‌دههد‌و‌بهرا‌نخسهتی ‌را‌شهکل‌میی‌تحهویرها،‌ازنظر‌یونگ‌هنرمند.‌گیرد
اسهت‌که ‌از‌ی‌برگردان.‌زبان‌دوران‌حاضر‌است‌ ترجم،‌نوعی‌ب ،‌شکل‌دادن‌تحویر‌نخستی »:‌کند‌می

ی‌های‌زنههدگ‌تری ‌سرچشهم ‌تری ‌و‌اصهیل‌به ‌عمیهلی‌راه‌ورودی‌هرکها‌قهادر‌ب ‌بازیابه،‌نیهریل‌آ
‌(777: 5981، )یونگ«.‌شود‌می
‌.(712: 5981، )فر زاد «باور‌کنید‌/‌م ‌زنده‌نیستم»

یرا‌‌همان گاه‌نباشهید‌که ‌»گون ‌ک ‌بیان‌شد‌سای ‌یک‌موجود‌زنده‌است‌و‌نباید‌نادیده‌گرفت ‌شود‌ز اگر‌آ
در‌ای ‌بند‌از‌.‌(575: 5986، )یونگ«کنید‌از‌شخحیت‌خود‌را‌ناموجود‌اعلام‌میی‌دارید‌بخشی‌اسای 

از‌‌وگوی‌شهبان ‌و‌ذهنهی؛‌سهای ‌گفهت‌در‌آغاز‌ای «‌م ‌زنده‌نیستم»گوید‌سای ‌با‌تأکید‌می،‌شعر‌فروغ
‌موشهی‌بنهام‌مهر /عشل‌و‌میل‌و‌نفرت‌و‌دردم‌را/در‌غربت‌شهبان ‌قبرسهتان»:‌مر ‌سخ ‌گفت ‌بود

برد‌سپا‌در‌ادام ‌همی ‌نام‌می«‌چهره‌فنا‌شده»و‌در‌چند‌سطر‌بعد‌از‌سای ‌با‌عنوان‌«‌.‌جویده‌است
تأکید‌بر‌مرده‌بهودن‌سهای ‌«‌.‌کند‌چیر‌مر ‌مرا‌دیگر‌ثابت‌نمی‌ام‌ک ‌هیچ‌قدر‌مرده‌و‌آن»:‌گوید‌شعر‌می

‌:توان‌ب ‌دو‌صورت‌توجی ‌کرد‌را‌بر‌اساس‌تفکر‌یونگ‌می
فکر‌و‌زبان‌خود‌،‌رو‌هم ‌تمایل‌دارند‌آن‌را‌در‌ذه ‌شده‌و‌پنهان‌است؛‌ازای ‌ای‌سرکوب‌سای ‌چهره -0

 .مرده‌بپندارند
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گاه‌است‌درحالی -8 گهاه‌،‌ک ‌زندگی‌برای‌عمومقلمرو‌سای ‌جمعی‌در‌ناخودآ تنها‌درک‌واقعیهت‌خودآ

‌.کند‌ک ‌با‌دنیای‌شما‌و‌زندگی‌معمول‌شما‌بیگان ‌است‌مطرود‌تأکید‌می‌ بنابرای ‌سای؛‌است
‌«دهنده‌در‌گور‌خفت ‌است‌نجات»‌:گوید‌هم‌می«‌‌شعر‌ایمان‌بیاوریم‌ب »اعر‌در‌ش

‌:گوید‌و‌در‌ادام ‌همان‌شعر‌می
‌(917: 5981، )فر زادوقت‌زنده‌نبوده‌است‌‌او‌هیچ،‌شود‌ب ‌مرد‌گفت‌ک ‌او‌زنده‌نیست‌چگون ‌می

‌گویهد‌درونی‌مهی‌مردی‌الگویی‌و‌مطابل‌نظرات‌یونگ؛‌وقتی‌راوی‌زن‌باشد‌و‌ب ‌در‌نگاه‌با‌چشم‌که 
سای ‌یا‌هر‌،‌رسد‌مرده‌بودن‌آنیموس‌ب ‌نظر‌می.‌؛‌ای ‌مرد‌آنیموس‌است«وقت‌زنده‌نبوده‌است‌او‌هیچ»

ای‌‌توانهد‌اشهاره‌می‌-انهد‌ها‌سال ‌دارند‌و‌همواره‌زنده‌ک ‌ازنظر‌یونگ‌عمری‌میلیون‌-الگویی‌چهره‌که 
گاه‌باشدپایان‌ن‌ها‌در‌قلمرو‌روان‌و‌در‌گستره‌بی‌ب ‌زندگی‌آن ‌.اخودآ

‌:گوید‌سخ ‌میی‌ای‌درون‌ای‌در‌حفره‌از‌مرده،‌فروغ‌در‌شعر‌دیگري
درون‌حفهره‌ی‌ای‌گهوی‌بنهدد/مرده‌خشهم‌میی‌شود‌در‌ظلمت‌دهلیر/باد‌در‌را‌با‌صهدای‌گم‌میی‌پیکر

‌گوري
 (571: )همانخندد‌‌بنیاد‌می‌سست‌و‌بیی‌بر‌امید

جهدا‌»گویهد‌موفقیهت‌فهرد‌در‌‌آورد‌و‌می‌یان‌میانگاری‌سای ‌سخ ‌ب ‌م‌یونگ‌از‌تمایل‌خود‌ب ‌انسان»
‌.(35: 5982، )یونگ «کردن‌"خود‌از‌سای "‌درگرو‌انسان‌انگاشت ‌سای ‌است

اش‌را‌مهرده‌‌و‌شهاعران ‌هرروی‌فروغ‌در‌شعر‌خود؛‌شخحیت‌درونی‌و‌همهدم‌لاظهات‌مهبهم‌شهبان ‌ب 
از‌او‌دور‌شوند‌و‌از‌خهایر‌خهود‌‌کوشند‌ای‌ک ‌هم ‌می‌ای ‌زن‌معحومِ‌مغمومِ‌در‌انروا‌نشست ‌.پندارد‌می

همه ‌ایه ‌.‌انهد‌اند‌و‌نادیده‌گرفت ‌ای‌است‌ک ‌هویت‌او‌را‌نشناخت ‌انسان‌دیرین .‌سای ‌است،‌ماو‌کنند
گاه‌مادود«‌ِ‌م »هایی‌ک ‌از‌یرن‌‌ها‌و‌نامهربانی‌توجهی‌بی های‌مقهیم‌‌به ‌شخحهیت،‌ساک ‌در‌خودآ

گاه‌می .‌کنهد‌واقعیت‌ذهنی‌و‌واقعیهت‌عینهی‌را‌بیشهتر‌میشود؛‌فاصل ‌بی ‌‌در‌گستره‌نامادود‌ناخودآ
خود‌دیگهری‌‌-خواهیم‌بپذیریم‌و‌ما‌نمی‌-آید‌نبود‌سای ‌و‌آنچ ‌در‌واقعیت‌وجود‌دارد‌آنچ ‌ب ‌چشم‌می

دیدار‌بها‌ایه ‌چههره‌مهرده‌ازنظهر‌‌.است‌ک ‌همواره‌در‌کنار‌ما‌و‌گاهی‌منشأ‌بسیاری‌از‌کمالات‌ماست
مانند‌فروغ‌ازجمل ‌هنرمندانی‌اسهت‌که ‌به ‌ایه ‌دیهدار‌‌هم‌ب ‌نیچ .‌برای‌هرکسی‌شدنی‌نیست،‌یونگ

‌:نائل‌آمده‌است
یا‌نوشت » ‌،های‌عشل‌نگاه‌شما‌نیمی‌های‌جوانیم ‌ا‌رؤیاها‌و‌جلوهی‌ام/‌ا‌با‌چنی ‌رأیی‌در‌دل‌در
بینیهد‌که ‌‌می.‌گذریهد‌های‌خدایي ‌چ ‌زود‌درگذشهتید ‌امهروز‌همچهو‌رفتگهانم‌از‌خهایرم‌می‌گاهی‌ا

رخ‌ی‌شخحهی‌در‌هیهأت‌خهایرات،‌انهد‌ملاقهات‌او‌سهر‌برآوردهی‌می ‌مردگهان‌که ‌بهراهای‌سهرز‌سای 
از‌ی‌هها‌اشهباح‌ای ،‌یک‌انسهان‌بهدويی‌برا.‌استی‌بسیار‌مدرن‌و‌امروزی‌نمایند‌ک ‌البت ‌دیدگاه‌می

‌.(723: 5982، )جَرِت«اند‌و‌ن ‌سای ‌گذشت 
قهدر‌مهرده‌‌آن»در‌شعر‌فروغ؛‌سهای ‌‌در‌کلام‌نیچ ‌سای ‌در‌هیأت‌اشباح‌مردگان‌ظهور‌پیداکرده‌است‌و

‌«.‌کند‌چیر‌مر ‌او‌را‌ثابت‌نمی‌است‌ک ‌هیچ
ب ‌تفسیر‌رازهای‌که ‌روان‌انسان‌پرداخت ‌و‌با‌شخحهیت‌دیرینه ‌سهای ‌به ‌‌در‌ای ‌قاب؛‌نیچ ‌و‌فروغ

‌.مردگی‌ظاهری‌است‌های‌ناپیدای‌روان‌انسان‌در‌گویی‌حیات‌چهره‌.اند‌وگو‌نشست ‌گفت
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/‌او‌بهر‌تمهام‌‌اوی‌وله،‌آه،‌دیدم‌ای‌کاج‌را‌هنوز‌/‌می‌های‌نقره‌را‌/‌و‌میوهی‌کم‌تاریکاو‌ترای‌م ‌از‌ورا

کهه ‌حها‌سههبر‌درختههان‌بههود‌/‌و‌ی‌گرفههت‌/‌گههوی‌نهایهت‌او‌اوج‌می‌لغریههد‌/‌و‌قلهه ‌بی‌همه ‌می‌ای 
‌(718: 5981، )فر زادهایش‌تا‌ابدیت‌ادام ‌داشت‌‌چشم

نههادن‌به ‌عهالم‌ی‌تهوان‌آن‌را‌پها‌اسهت‌که ‌می‌را‌دیهدهی‌تهراکم‌تهاریک،‌شهگفت‌هچهری‌شاعر‌از‌ورا‌
گاه‌تعبیر‌کرد؛‌و‌اگر‌میوه ،‌از‌ایه ‌برخهورد‌بهدانیمی‌مثبت‌ناشی‌ای‌کاج‌را‌دستاوردها‌های‌نقره‌ناخودآ

گاه‌ب ‌هم‌توجیه ‌کهردی‌تمام‌نیروهای‌توان‌آن‌را‌با‌پیوستگ‌می شهگفتِ‌‌هسهای ‌یها‌همهان‌چههر.‌ناخودآ
گهاه‌نفهوذ‌کهرده،‌شاعر گرفهت‌و‌‌نهایهت‌او‌اوج‌می‌قله ‌بی»اسهت‌و‌از‌ایه ‌یریهل‌‌به ‌تمهام‌ناخودآ
های‌درگذشهت ‌و‌‌ها‌و‌سهایر‌انسهان‌با‌نباتهات‌و‌رسهتنیی‌پیوستگ«‌.‌هایش‌تا‌ابدیت‌ادام ‌داشت‌چشم

یرا‌ازنظر‌یونگ‌هنگامی.‌نیر‌از‌نتایج‌ای ‌دیدار‌است‌نیامده‌و گهاه‌ی‌با‌یکی‌ک ‌انسان‌ز از‌عوامهل‌ناخودآ
درواقهع‌بها‌کهل‌،‌رو‌شهود‌روبه ‌آنیمهوس‌و،‌آنیما،‌ازجمل ‌سای ‌-هد‌باشدخوا‌حالا‌هرچ ‌می‌-جمعي

گاه‌روب  الگهویی‌بهرای‌هرکسهی‌ههای‌کهه ‌ههراس‌ناشهی‌از‌برخهورد‌بها‌چهره.‌رو‌شده‌اسهت‌ناخودآ
‌:گویدیونگ‌درباره‌برخورد‌با‌ای ‌چهره‌می.‌ناپذیر‌است‌اجتناب

گاه‌استی‌انسان‌فرودی ‌)سای (‌ک ‌یک» گهاه‌.‌جدا‌و‌منفرد‌نیستی‌بخش،‌از‌عوامل‌ناخودآ در‌ناخودآ
گهاه‌.‌بست ‌و‌متحل‌اسهت‌دیگر‌همی‌چیر‌ب ‌چیرها‌چیر‌سوا‌و‌خالص‌نیست‌و‌هم ‌هیچ فقهط‌در‌خودآ

ب ‌ایه ‌،‌کوشد‌با‌آن‌رودررو‌شود‌ترسد‌یا‌می‌اش‌می‌نیچ ‌از‌سای ی‌بنابرای ‌وقت‌است‌ک ‌قائل‌ب ‌تمایریم
گهاه‌جمعهی‌تنهایی‌بها‌ههراس‌ناشه‌معناست‌ک ‌او‌باید‌ب  رودررو‌شهود‌و‌ایه ‌کههار‌را‌ی‌از‌کهل‌ناخودآ

 .(198: 5982، )جَرِت« کند‌تر‌می‌سخت
‌:کند‌شگفت‌شروز‌ب ‌سخ ‌گفت ‌می‌هدر‌ادام ‌چهر

ام‌که ‌‌قهدر‌مهرده‌ام‌ک ‌در‌آیینه ‌بنگهرم‌/‌و‌آن‌نکرده‌جرئتگاه‌پا‌از‌مرگم/‌‌حل‌با‌شماست/‌م ‌هیچ
‌(713: 5981، ر زاد)ف .کند‌چیر‌مر ‌مرا‌دیگر‌/‌ثابت‌نمی‌هیچ

کند‌ک ‌شرح‌آن‌در‌بالا‌آمده‌است‌و‌ازآنجاک ‌نگهاه‌کهردن‌به ‌‌اشاره‌ب ‌مر ‌خود‌می،‌شگفت‌هباز‌چهر
او‌را‌به ‌،‌مردنی‌گوی.‌کند‌خود‌را‌در‌آیین ‌ببیند‌نمی‌جرئتشگفت‌‌هچهر،‌مردگان‌ترسناک‌است‌هچهر

که ‌ی‌ازجمل ‌کودک.‌جلوه‌کند‌ممک ‌استی‌تبدیل‌کرده‌است‌ک ‌ب ‌هر‌شکلی‌موجود‌جدید‌و‌ترسناک
‌ است‌و‌همهی‌خودش‌یک‌ بون‌کور‌نیر‌ک ‌در‌آخر‌معلوم‌شد‌با‌سایی‌راو.‌در‌یک‌تبسم‌پیر‌شده‌باشد

‌:از‌نگاه‌کردن‌ب ‌سای ‌واهم ‌داشت،‌های‌ترسناک‌مال‌خودش‌بودند‌چهره
‌پیرمهرد‌دیهدم‌شهبی ‌نه ‌اصهلاً‌،‌هایم‌را‌جلهو‌صهورتم‌گهرفتم‌از‌شدت‌ترس‌دسهتی‌ول،‌رفتم‌جلو‌آین »

‌.(575: 5989، )هدایت «خنررپنرری‌شده‌بودم
باغ‌شهنیدید ‌/‌مه ‌ی‌گریخت‌/‌از‌انتها‌سوی‌ماه‌می‌ب ،‌را‌/‌ک ‌در‌پناه‌ش ی‌ازنجرهی‌آه‌/‌آیا‌صدا

‌(713: 5981، )فر زاد‌.اند‌ای‌کوچ‌کرده‌شده‌ها‌/‌ب ‌آسمان‌گم‌کنم‌ک ‌تمام‌ستاره‌فکر‌می
گاه‌باشدی‌هایی‌از‌تاریک‌توانند‌نشان ‌اموش‌میشده‌و‌در‌سطر‌بعد‌شهر‌خ‌آسمان‌گم ‌.عالم‌ناخودآ

های‌‌از‌مجسهم ی‌شهر‌چ ‌ساکت‌بهود‌/‌مه ‌در‌سراسهر‌یهول‌مسهیر‌خهود‌/‌جهر‌بها‌گروهه،‌و‌شهر
آلهود‌/‌بها‌‌خواب‌ دادند‌/‌و‌گشهتیان‌خسهت‌خاکروب ‌و‌توتون‌میی‌رنگ‌/‌و‌چند‌رفتگر‌/‌ک ‌بو‌پریده
‌رو‌نشدم‌چیر‌روب ‌هیچ

‌)همان(«.‌ک ‌ارزش‌داشت ‌باشد‌و‌زنده‌باشدی‌ربا‌چیی‌یعن»‌
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‌(761، )همان.‌همان‌ش ‌بیهوده‌است‌ ادامی‌ام‌/‌و‌ش ‌هنوز‌هم/‌گوی‌افسوس‌/‌م ‌مرده

گاه‌را‌ب ‌ذه ‌متبهادر‌ی‌دنیای‌تاریک،‌شِ ‌بیهوده.‌رسد‌شگفت‌ب ‌پایان‌می‌هتا‌اینجا‌سخ ‌چهر‌ ناخودآ
‌.کند‌می

‌)همان(.‌/‌احساس‌گری ‌تلخ‌و‌کدر‌کردوسیع‌دو‌چشمش‌را‌‌ خاموش‌شد‌/‌و‌پهن
‌:آید‌شگفت‌ب ‌سخ ‌می‌هو‌دوباره‌چهر

به ‌ایه ‌حقیقهت‌ی‌ایهد‌/‌گهاه‌نموده‌/‌مخفیی‌انگیر‌زنهدگ‌نقاب‌غم‌ آیا‌شما‌ک ‌صورتتان‌را‌/‌در‌سای‌
، )فر رزادیهک‌زنهده‌نیسهتند ‌ جر‌تفاله‌به ی‌/‌چیری‌های‌امروز‌کنید‌/‌ک ‌زنده‌آور‌/‌اندیش ‌می‌یأس

5981 :761)‌
نیست‌و‌شاید‌ب ‌ای ‌اعتبهار‌اسهت‌که ‌خهود‌را‌ی‌زندگی‌های‌امروز‌انسانی‌زندگ،‌شگفت‌هازنظر‌چهر

گهاه،‌شاید‌ازنظر‌او‌زندگي.‌مرده‌نامیده‌است و‌یگانه ‌شهدن‌بها‌انسهان‌ی‌پیوست ‌به ‌اقیهانوس‌ناخودآ
جبور‌است‌بیند‌و‌م‌رفت ‌دور‌می‌خود‌را‌از‌وحدت‌ازدست،‌ک ‌سای ‌مادامیی‌گوی.‌نخستی ‌استی‌جمع

‌.استی‌ناخرسند‌و‌ناراض،‌و‌انروا‌و‌سکوت‌بنشیندی‌در‌تاریک
‌هو‌چههر«‌.‌ایم‌نمهوده‌مخفیی‌انگیهر‌زنهدگ‌نقهاب‌غم‌ مها‌صهورتمان‌را‌در‌سهای»،‌شگفت‌هازنظر‌چهر

مهان‌غهافلیم‌و‌‌بنهابرای ‌از‌وجهود‌حقیقی.‌ایم‌مان‌پنههان‌کهرده‌های‌سهاختگی‌مان‌را‌پشت‌نقاب‌واقعی
به ‌داسهتانمان‌،‌فهوردی‌ایم‌و‌به ‌قهول‌دبه‌از‌شخحهیت‌خهود‌را‌نادیهده‌گرفته ‌یناخواست ‌بخش‌بررگه

تر‌و‌‌عمیهل،‌تر‌شویم‌ک ‌خودمان‌را‌بها‌داسهتانمان‌و‌نه ‌بهاوجود‌گسهترده‌متوج ‌میی‌وقت»:‌ایم‌چسبیده
امها‌،‌ایه ‌داسهتان‌رهها‌شهویم‌‌نخستی ‌فکرمهان‌ایه ‌اسهت‌که ‌از‌شهر،‌ایم‌دانست ی‌تر‌خود‌یک‌حقیقی

بها‌،‌مان‌را‌مشهخص‌کنهد‌زنهدگی‌همسهیر‌و‌گسهتر،‌ایهم‌که ‌آن‌ایم‌و‌اجازه‌داده‌انمان‌شدهازآنجاک ‌داست
در‌خهارج‌از‌ی‌هستیم ‌زندگی‌پا‌چ ‌کس،‌اگر‌ما‌داستانمان‌نیستیم:‌شویم‌رو‌می‌روب ی‌پرسش‌ترسناک

‌(53: 5986، )فورد«رسد‌کنترل‌ب ‌نظر‌می‌ترسناك‌و‌غیرقابل،‌ای ‌داستان
ای‌از‌‌خواهد‌بود‌که ‌تنهها‌تفاله ی‌تحویر‌کاذبه،‌ایم‌ما‌از‌خهود‌ایجاد‌کردهک ‌ی‌در‌ای ‌صورت؛‌تحهویر

‌.حقیقت‌است‌و‌ن ‌اصل‌آن
‌(765: 5981، )فر زاد.‌/در‌اولی ‌تبسم‌خود‌پیر‌گشت ‌استی‌ک ‌کودکی‌گوی

بنهابرای ‌عجیه ‌.‌نامشخص‌و‌مبهم‌اسهت،‌بیند‌هایی‌ک ‌انسان‌در‌خواب‌می‌مثل‌پدیده،‌تحویر‌سای ‌
‌:گوید‌فروغ‌درجایی‌دیگر‌می.‌جدید‌درآیدی‌تازه‌و‌نامی‌ب ‌شکل،‌ر‌دمنیست‌ک ‌ه

‌کرد‌میی‌ب ‌مادرم‌ک ‌در‌آین ‌زندگ
‌م ‌بودی‌و‌شکل‌پیر

‌(731)همان: ‌دوباره‌خواهم‌دادی‌سلام‌
های‌گونهاگون‌نشهان‌‌خود‌را‌در‌چهره،‌آید‌ک ‌سای ‌گون ‌برمی‌ای ،‌سای ‌بیان‌گردید‌هازآنچ ‌تاکنون‌دربار

مجسم‌ی‌مشخحی‌از‌ای ‌شخحیت‌درون‌هتوانیم‌چهر‌دهد‌و‌ما‌هرگر‌نمی‌مدام‌تغییر‌شکل‌می‌دهد‌و‌می
پیرمهرد‌،‌خهورد‌و‌سههای ‌خهود‌را‌در‌ظههاهرِ‌قحهاب‌در‌بون‌کهور‌نیر‌ب ‌چهشم‌می،‌ای ‌موضهوز.‌کنیم

ها‌درنهایت‌یم‌نفراسهت‌و‌‌ای ‌شخحیت‌ دهد‌و‌هم‌نشان‌میی‌راوی‌جغد‌و‌عمو،‌لکات ،‌خنررپنرری
او‌بهود‌و‌در‌بهون‌ی‌کرد‌و‌شکل‌پیر‌میی‌در‌آیین ‌زندگ،‌شگفت‌هچهری‌مادرِ‌راو.‌استی‌ل‌ب ‌راومتعل

‌.بیند‌میی‌خود‌را‌در‌آیین ‌ب ‌شکل‌یم‌پیرمرد‌قوزی‌راو،‌کور‌نیر
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خهود‌دیگهر‌ی‌/‌ب ‌اعتبهار‌سهنگ.‌اند‌آن‌دست‌بردهی‌مخدوش‌/‌ک ‌در‌خطوط‌اصل‌ ای ‌کتیب‌-و‌قل ‌

‌(765: همان).‌احساس‌اعتماد‌نخواهد‌کر
.‌و‌نخسهتیِ ‌احساسهات‌اسهتی‌سای ‌از‌دور‌افتادن‌از‌حالت‌یبیع‌ گلای،‌در‌ای ‌بخش‌و‌قسمت‌بعد‌

گاه‌است‌تحنعات‌ب ی‌گلای ‌از‌جایگرین شاید‌منظهور‌از‌مهر ‌.‌جای‌یبیعت‌و‌فاصل ‌گرفت ‌از‌ناخودآ
‌.بشر‌باشدی‌و‌غریری‌فاصل ‌گرفت ‌از‌احساسات‌یبیع،‌شگفت‌نیر‌هچهر

زوال‌‌ را‌/‌به ‌وریهی‌ها‌/‌امیال‌پاک‌و‌ساده‌و‌انسهان‌اعتبار‌ب ‌بودن‌/‌و‌محرن‌مدام‌مسک شاید‌ک ‌
‌)همان(.‌اند‌نامسکون‌/تبعید‌کرده‌هیک‌جریری‌کشانده‌ست/‌شاید‌ک ‌روح‌را‌/‌ب ‌انروا
وجهود‌تبعیدشهده‌‌هشهد‌شگفت‌است‌که ‌به ‌اعمهاق‌فراموش‌هروح‌همان‌صفا‌و‌صمیمیت‌همان‌چهر

‌:بیند‌تنها‌میی‌ای‌در‌اقیانوس‌خود‌را‌در‌جریره،‌از‌اشعار‌خودی‌فروغ‌در‌برخ.‌است
‌(977، )همان.‌مسک ‌داردی‌شناسم‌ک ‌در‌اقیانوس‌را‌/‌میی‌کوچک‌غمگینی‌م ‌پر

که ‌حضهرت‌آدم‌را‌‌چنان،‌ای‌نامسکون‌تبعید‌شود‌است‌ک ‌سرانجام‌ب ‌جریرهی‌ای ‌سرنوشت‌آدمی‌گوی
‌.(532: 5926، )شمیسا«‌ب ‌کوه‌سراندی ‌تبعید‌کردند
از‌ی‌ای‌از‌آنیما‌و‌سای ‌نمود‌ازآنجاک ‌حوا‌جلوه.‌حوا‌نیر‌ب ‌زمی ‌تبعید‌شد،‌ب ‌ای ‌اعتبار؛‌علاوه‌بر‌آدم

پایان‌را‌ب ‌همهراه‌داشهت ‌‌بیی‌و‌رنجی‌فراق‌و‌دوگانگ،‌شیطان‌است؛‌ای ‌دور‌افتادن‌از‌جایگاه‌نخستی 
گهاه‌خهود‌)که ‌شهود‌و‌هرکسهی‌ها‌تکهرار‌می‌است‌ک ‌همواره‌در‌میان‌انسان الگهوی‌‌در‌ضهمیر‌ناخودآ

‌.شده(‌خواهان‌رسیدن‌ب ‌آنجاست‌بازگشت‌ب ‌بهشت‌گم
‌(765: 5981، )فر زاد امزنجره‌را‌خواب‌دیدهی‌شاید‌ک ‌م ‌صدا

‌.حضور‌داردی‌از‌سای ‌باشد‌ک ‌همواره‌در‌تاریکی‌تواند‌نماد‌می،‌زنجره
اند /‌و‌ایه ‌‌انهد‌/‌آن‌بادپها‌سهواران‌ ‌دادهخهود‌تکیهی‌ههای‌چهوب‌پا‌ای ‌پیادگان‌ک ‌صبوران ‌/بر‌نیره

راست‌ک ‌انسهان‌/‌دیگهر‌در‌،‌/‌آن‌عارفان‌پاک‌بلند‌اندیش /‌پا‌راست‌استی‌خمیدگان‌لاغر‌افیون
/‌چشمان‌زودبهاور‌خهود‌را‌ی‌دوزی‌نیست‌/‌و‌دختران‌عاشل‌/‌با‌سوزن‌دراز‌ب ‌رودری‌انتظار‌ظهور

‌(767: 5981، )فر زاداند ‌دریده
.‌داشت‌و‌حالا‌وجهود‌نهدارد‌است‌ک ‌باید‌وجود‌میی‌لا‌مربوط‌ب ‌شرایط‌خوب‌و‌آرمانتمام‌قسمت‌با‌

ی‌آن‌بها‌شهرایط‌محهنوعی‌و‌جایگرینی‌یبیعی‌از‌چیرهای‌حسرت‌از‌دست‌دادن‌بسیار،‌اصل‌حسرت
‌.مندی‌انسان‌نخستی ‌است‌است‌ک ‌سب ‌گلای 

ها‌به ‌ههوش‌‌ود‌/‌آیینه شه‌/‌احساس‌میی‌های‌سارگاه‌اکنون‌ینی ‌جیت‌کلاغهان‌/‌در‌عمل‌خواب
ههای‌‌کابوسی‌/‌و‌ب ‌هجوم‌مخفهی‌بیدار‌ های‌منفرد‌و‌تنها‌/‌خود‌را‌ب ‌اولی ‌کشال‌آیند/‌و‌شکل‌می

‌(767: همان)کنند‌‌شوم‌تسلیم‌می
گهاه‌بها‌‌ رابطه،‌شهگفت‌اسهت‌هجاویهدان‌چههر‌ با‌فرارسیدن‌سار‌و‌پایان‌یافت ‌شه ‌که ‌خانه خودآ

گاه‌قطع‌می هاست‌باید‌با‌پیدا‌شدن‌نهور‌و‌‌ ‌در‌درون‌شاعر‌و‌در‌تاریکیشگفت‌ک‌هچهر».‌شود‌ناخودآ
گاه‌شاعر‌باید‌ب ‌سراغ‌حوادت‌روزان ‌)کابوس (538: 5926، )شمیسا«‌سار‌ناپدید‌شود ههای‌‌و‌مِ ‌آ

‌.شوم(‌برود
ک ‌ی‌غرور،‌سرود‌/‌و‌از‌غرور‌خونی ‌نمی‌ هایم‌/‌از‌خون‌ک ‌جر‌حماس‌افسوس‌/‌م ‌با‌تمام‌خایره

نه ‌:‌کنم‌ام‌/‌و‌گهوش‌مهی‌فرصت‌خهود‌ایسهتادهی‌زیست‌/‌در‌انتها‌را‌چنی ‌حقیر‌نمیگاه‌/‌خود‌‌هیچ
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دیگهر‌غبهار‌»بهود‌/‌ی‌همه ‌پهاک‌/‌و‌نام‌م ‌نفها‌آنی‌ن ‌ز‌یک‌بر ‌جنبش:‌شوم‌/‌و‌خیره‌میی‌صدای
‌(767: 5981، )فر زاد «.‌زند‌ها‌را‌هم‌/‌برهم‌نمی‌مقبره

شه ‌دیهدار‌و‌دریافهت‌در‌».‌یده‌است‌و‌باید‌برودسای ‌ب ‌پایان‌رسی‌فرصت‌خودنمای،‌با‌پیدایش‌سار
، )شمیسرا«‌فرارسهیده‌اسهت‌-ک ‌مناس ‌حال‌م ‌نیسهت‌-های‌شوم‌حال‌پایان‌است‌و‌سار‌کابوس

5926 :533). 
ای ‌سای ‌هنوز‌سهر‌به ‌یغیهان‌ننههاده‌اسهت‌امها‌در‌.‌است‌مند‌او‌از‌پنهان‌بودن‌و‌ب ‌چشم‌نیامدن‌گلای 

‌.شده‌بود«‌م »سب ‌کشت ‌،‌می ‌ب ‌چشم‌نیاوردنِ‌سای ه«‌دلقک‌و‌بندبازِ‌نیچ »داستان‌
‌:داند‌دلقک‌می‌ فاجع ‌را‌در‌ای ‌گفتی‌تمام‌ یونگ‌ریش‌
سهای ‌در‌‌ گلایه.‌(571: 5982، )جَرِت «های‌خطرناک‌پندارند‌و‌سخرگی‌با‌شوخی‌اما‌آنان‌سردم‌می»

‌.دلقک‌داستان‌نیچ ‌است‌ شبی ‌ب ‌گلای،‌تر‌کمی‌اینجا‌با‌شدت
ههای‌‌ها‌/‌ماننهد‌آه‌های‌ملتمسهش‌از‌شهکان‌خهویش‌فروریخهت‌/‌و‌دسهتی‌بر‌دو‌سهو‌لرزید‌/‌و‌

‌(767: 5981، )فر زاد سوی‌م /‌پیش‌آمدند‌ب ،‌یویلي
گهاه،‌سهو‌ای .‌دیگر‌آن‌استی‌شگفت‌در‌سو‌هسوی‌شکان‌و‌چهر‌شاعر‌در‌یکی‌گوی‌ و‌روز‌ی‌خودآ

گهاهي،‌شگفت‌ایستاده‌هسو‌ک ‌چهر‌است‌و‌آن سهوی‌روز‌‌ههر‌چه ‌زمهان‌ب .‌ش ‌است‌و‌عالم‌ناخودآ
در‌حال‌غرق‌شدن‌و‌یها‌ی‌سای ‌چون‌کسی‌گوی.‌شود‌تر‌می‌شکان‌میان‌ای ‌دوعالم‌بیش،‌رود‌پیش‌می

‌.آید‌از‌دست‌او‌برنمیی‌اما‌کار‌؛گر‌است‌شاعر‌بدان‌صان ‌نظاره«‌مِ ‌»است‌ک ‌ی‌افتادن‌از‌پرتگاه
‌(769: همان)کنند‌‌سرد‌است‌/‌و‌بادها‌خطوط‌مرا‌قطع‌می

‌.نشانگر‌عالم‌روح‌نیر‌هست،‌آورد‌دلقکِ‌اثر‌نیچ ‌را‌ب ‌ذه ‌می‌ علاوه‌برای ‌ک ‌جمل،‌ودنسرد‌ب
بها‌سهرما‌نیهر‌،‌که ‌بها‌تهاریکي‌مکان‌روح‌سرد‌است‌و‌روح‌و‌مر ‌ههم‌چنان،‌در‌اساییر‌و‌فولکلور»‌

‌.(23: 5989، )شمیسا«مربوط‌است
‌.(715: 5926، )شمیسا«قطع‌کردن‌خطوط‌کنای ‌از‌ماو‌کردن‌است»

خویش‌/وحشت‌نداشت ‌باشد ‌‌هفنا‌شد‌ههست‌ک ‌هنوز‌/از‌آشنا‌شدن‌/‌با‌چهری‌آیا‌در‌ای ‌دیار‌کس
‌(769: 5981، )فر زاد

آن‌وجه ‌دیگهر‌از‌،‌انگیهر‌اسهت‌و‌قبهول‌آن‌دیگهري‌نگریست ‌ب ‌تحهویر‌راسهتی ‌خهود‌در‌آینه ‌دلهره»
‌.(65: 5986، ) رقي«خواهد‌شهامت‌می،‌وج ‌مطرود،‌شخحیت

‌همهرد‌هبر‌جنهاز،‌رسیده‌ست‌/‌ک ‌ای ‌دریچ ‌باز‌شود‌باز‌باز‌باز‌/‌ک ‌آسمان‌ببارد‌/‌و‌مردآیا‌زمان‌آن‌ن
‌(769: 5981، )فر زادکنان‌نماز‌گرارد ‌‌خویش‌/زاری

تواند‌آغازی‌برای‌شناخت‌نیروههای‌درونهی‌و‌‌میپایانی‌ک ‌.‌شگفت‌ب ‌پایان‌رسیده‌است‌هسخ ‌چهر‌
روانهی‌و‌درونهی‌بهرای‌‌ههای‌توان‌بهر‌تمایهل‌چهره‌میشعر‌را‌پایانی‌‌های‌پرسش.‌ناشناخت ‌انسان‌باشد

،‌سهای ‌در‌اینجهای‌سیما.‌نهفت ‌در‌ساختار‌روان‌قلمداد‌کرد‌های‌دعوت‌از‌ما‌ب ‌شناخت‌ای ‌شخحیت
درِ‌زندان‌را‌شکست ‌بیابند‌و‌یا‌،‌بودنی‌ها‌زندان‌کند‌ک ‌پا‌از‌سال‌میی‌از‌زندانیان‌دربند‌را‌تداعی‌انبوه

روشه ‌.‌های‌ایران‌هجهوم‌بیهاورد‌سوی‌زمی ‌ب ،‌ک ‌پا‌از‌شکست ‌شدن‌یک‌سد‌از‌آبی‌حجم‌زیاد
هایی‌اسهت‌که ‌‌هایی‌است‌ک ‌بهار‌خواههد‌آمهد‌و‌عقهده‌و‌ویرانیی‌خراب،‌ای ‌آزاد‌شدن‌ است‌ک ‌نتیج

کم‌‌ک ‌دسهت‌از‌ای .‌هاست‌توجهی‌شگفت‌از‌ای ‌بی‌هچهری‌رسد‌دلخور‌ب ‌نظر‌می.‌گشوده‌خواهد‌شد
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گاه‌‌ اگر‌دریچ.‌اب‌نیاید‌و‌یا‌اینک ‌سرکوب‌شودحس‌ب ،‌گرفت ‌شود گهاه‌‌ب ‌باره‌یک‌ب ناخودآ سهوی‌خودآ

،‌شهگفت‌هسخ ‌چههر.‌گسیخت ‌خواهد‌شد‌ازهمی‌آید‌و‌شخحیت‌انسان‌اختلال‌ب ‌وجود‌می،‌باز‌شود
ی‌شهگفت‌بهرا‌هخودِ‌چهری‌گوی.‌رود‌سرشار‌حکایت‌دارد‌ک ‌هرآن‌امکان‌ترکیده‌شدن‌آن‌میی‌از‌بغض
‌:گوید‌باره‌می‌یونگ‌درای .‌دهد‌هشدار‌می«‌م »ب ‌یار‌همراهش؛‌ی‌یک‌انقلاب‌درون‌ازی‌جلوگیر

بها‌ی‌بهدون‌درک‌ایه ‌موضهوز‌که ‌و،‌تلاش‌در‌سرکوب‌انسان‌حقیرِ‌در‌خود‌را‌دارد،‌انسان‌فرهیخت »
‌.(787: 5981، )یونگ «مبدل‌شودی‌کند‌ب ‌یک‌انقلاب‌او‌را‌ناگریر‌میی‌چنی ‌اقدام

‌:کند‌ر‌شروز‌ب ‌سخ ‌گفت ‌میشاع،‌ازاینجا‌ب ‌بعد
ی‌بست‌قل ‌خود‌/چون‌مهوج‌در‌میان‌درختان‌/‌یا‌م ‌ک ‌در‌برابر‌ب ،‌شاید‌پرنده‌بود‌ک ‌نالید‌/‌یا‌باد
‌(769: 5981، فر زاد)‌آمدم‌از‌تأسف‌و‌شرم‌و‌درد‌/‌بالا‌می

،‌گفت ‌و‌سخ ‌میک ‌با‌ای‌آید‌تا‌ببیند‌کس‌ب ‌خود‌می‌باره‌یک‌ب ،‌آلود‌وهمی‌میان‌یک‌فهضا،‌شاعری‌گوی
گاهی‌کیست ‌اما‌نیرو .‌چیهر‌نیسهت‌چیر‌هست‌و‌مثهل‌هیچ‌تحویر‌مشخحی‌ندارد؛‌مانند‌هم ،‌ناخودآ

تهوان‌از‌او‌‌میی‌دیگری‌در‌وجود‌خود‌شاعر‌و‌هر‌جا،‌تر‌از‌هم ‌در‌میان‌درخت‌و‌مهم،‌پرندهی‌در‌صدا
گاه‌است‌که ‌خهود‌را‌دری‌نیروها‌ از‌همی‌یک،‌ای ‌چهره.‌سراغ‌گرفت شهعر‌فهروغ‌نشهان‌داده‌‌ناخودآ

گاه‌است‌ک ‌با‌هم‌ای ‌از‌ویژگی.‌است ی‌ترقهی‌گله.‌عناصر‌کیهان‌یگان ‌و‌مهأنوس‌اسهت‌ های‌ناخودآ
گاه‌با‌جلوه،‌شعرِ‌فروغی‌پیوستگ‌هدربار های‌آن‌مظهر‌‌یبیعت‌و‌جلوهی‌تمام»:‌گوید‌میی‌های‌ناخودآ

با‌گهردش‌فحهول‌و‌تهپش‌،‌ماه‌با‌دریافت‌ظلمت‌و‌ادراک،‌بارویش‌هر‌گیاه،‌با‌هر‌وزش‌نسیم.‌اوست
‌.(62: 5986، ) رقي«کند‌حضور‌خود‌را‌اعلام‌می،‌های‌سبر‌در‌دل‌خاک‌تخمک

‌سوی‌دودست‌م ‌آن‌سرزنش‌تلخ/‌و‌هم‌چنان‌دراز‌ب ،‌دیدم‌/‌ک ‌آن‌دودست‌و‌از‌میان‌پنجره‌می
.‌داحافظخه:‌صدا‌ک ‌در‌افل‌سرد‌/‌فریاد‌زد‌روند‌/‌و‌یک‌کاذب‌/‌تالیل‌میی‌سپیده‌دمی‌در‌روشنای

‌(769: 5981، )فر زاد
توانهد‌‌کنهد‌و‌می‌یهاد‌می«‌سرزنش‌تلخ»ک ‌شاعر‌از‌او‌با‌عنوان‌‌-شگفت‌هچهر،‌با‌فرارسیدن‌آغاز‌روز

شهود‌و‌به ‌‌از‌مقابهل‌چشهمان‌شهاعر‌ماهو‌می‌-های‌سای ‌باشهد‌ها‌و‌سرخوردگی‌سرزنش‌ بیانگر‌هم
ساکنان‌کشهور‌ی‌پیام‌مملکتش‌را‌برا،‌از‌اقلیم‌ناشناخت ‌و‌دوريی‌سفیری‌گوی.‌گردد‌ها‌برمی‌دوردست

گاه‌بیان‌کرد‌و‌رفت های‌ما‌را‌به ‌مها‌گوشهرد‌کنهد‌و‌عهالم‌‌ها‌و‌مادودیت‌او‌آمده‌بود‌تا‌حقارت.‌خودآ
که ‌ی‌ای‌قهدیم‌زد‌و‌جسهت‌یها‌خهایرهی‌بود‌که ‌برقهی‌نهایت‌و‌ابدیت‌را‌ب ‌ما‌بشناساند‌یا‌آذرخش‌بی

ارزشهمند‌ی‌جاوید‌و‌کمیاب‌را‌همچون‌عکس‌  ‌حادثای،‌ناگهان‌ب ‌ذه ‌آمد‌و‌دوباره‌ماو‌شد‌و‌شاعر
‌.اضاف ‌کردی‌ب ‌آلبوم‌شعر‌فارس

 گیری نتیجه
چههره‌،‌وجهود‌دارد«‌دیهدار‌در‌شه »با‌توج ‌ب ‌تعاریفی‌ک ‌از‌سای ‌ارائ ‌شد‌و‌شواهدی‌که ‌در‌شهعر‌

سهای ‌که ‌مهرز‌بهی ‌.‌های‌سای ‌را‌داراسهت‌اسهت‌از‌ویژگیی‌شگفت‌شخحیتی‌درونی‌است‌ک ‌بسیار
گاه‌قرار‌دارد‌در‌لاظاتی‌خاص‌خود‌را‌نشان‌میخو گاه‌و‌ناخودآ سای ‌در‌شهعر‌دیهدار‌در‌شه ‌‌.دهد‌دآ

های‌متضهاد‌‌ایه ‌جنبه .‌ترسناک‌و‌ب ‌تعبیر‌شاعر‌فنا‌شهده‌دارد،‌معحوم،‌شده‌سرکوب،‌تحویری‌مبهم
‌الگهویی‌ای‌که عنوان‌چههره‌در‌مقدم ‌و‌بخش‌نظری‌تاقیل‌کوشیدیم‌سهای ‌را‌به .‌خاص‌سای ‌است

در‌بخهش‌.‌ههای‌آن‌را‌معرفهی‌کنهیم‌جایگاه‌سای ‌را‌در‌ساختار‌روان‌نشان‌دهیم‌و‌ویژگی،‌تعریف‌کنیم



 ‌0411زمستان(‌46درپی‌‌،‌)پی4،‌سال‌دوازدهم،‌شمارة‌‌‌شناسی‌های‌نقد‌ادبی‌و‌سبک‌پژوهش □ 12

 
درنتیجه ‌مشهخص‌شهد‌دیهدار‌در‌شه ‌.‌معرفی‌و‌تالیل‌گردید«‌دیدار‌در‌ش »تالیلی‌سای ‌در‌شعر‌

ای‌خهاص‌بها‌او‌‌چهره‌شگفت‌خهودِ‌دیگهر‌شهاعر‌اسهت‌و‌در‌لاظه .‌روایت‌دیدار‌فروغ‌با‌سای ‌است
‌.قات‌نموده‌استملا
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 ‌28-61  □20وند،‌کاظم‌دزفولیان‌مهران‌عالی................«شب‌در‌دیدار»‌شعر‌در‌سایه‌الگوی‌کهن‌بررسی

 

 منابع
 انتشارات‌آشتیان،‌تهران،‌حسی ‌پاینده(‌ )ترجم،‌یونگ‌ اندیش،‌(0127).‌ریچارد،‌بیلسکر. 
 رِت‌ ،‌تههران،‌دکتر‌سپیده‌حبی (‌ )ترجم،‌زرتشتِ‌نیچ ‌هسمینار‌یونگ‌دربار،‌(0127).‌جیمر،‌ج 

 .انتشارات‌کاروان
 انتشارات‌نیلوفر،‌تهران،‌نماد‌صور‌ازلي(‌-)اسطورهی‌هستی‌برر ‌بانو‌،(0126).‌گلی،‌ترقی. 
 انتشارات‌میترا،‌تهران،‌سیروس‌شمیسا(‌ با‌یونگ‌و‌هس ‌)ترجم،‌(0122).‌میگوئل،‌سرانو. 
 انتشارات‌دستان،‌تهران،‌نقد‌ادبي،‌(0121).‌حمیدرضا،‌شایگان‌فر. 
 اانتشارات‌میتر،‌تهران،‌بیان،‌(0122)،‌سیروس،‌شمیسا. 
 شهرح‌و‌تفسهیر‌،‌داستان‌یک‌روح‌)مت ‌کامل‌بون‌کور‌صادق‌هدایت،‌(0121)‌ههههههههههههههههههه

 .انتشارات‌فردوس،‌تهران،‌بون‌کور(
 انتشارات‌نیکا،‌تهران،‌فروغ‌فرخراد‌)دیوان‌فروغ(ی‌ها‌مجموع ‌شعر،‌(0122).‌فروغ،‌فرخراد. 
 انتشارات‌حمیدا،‌انتهر،‌فرناز‌فرود(‌ راز‌سای ‌)ترجم،‌(0126).‌دبی،‌فورد. 
 تههران،‌یونهگ‌)ترجمه ‌دکتهر‌مسهعود‌میهر‌بهها(ی‌مقدم ‌بر‌روانشناس،‌(0120).‌فریدا،‌فوردهام‌،

 .انتشارات‌اشرفي
 تههران،‌بابهایي(ی‌مجموع ‌آثار‌صهادق‌ههدایت‌)به ‌کوشهش‌داود‌عله،‌(0121).‌صادق،‌هدایت‌،

 .انتشارات‌امید‌فردا
 شرح‌و‌تفسهیر‌،‌روح‌)مت ‌کامل‌بون‌کور‌صادق‌هدایتداستان‌یک‌،‌(0121)‌هههههههههههههههههههه

 .انتشارات‌فردوس،‌تهران،‌بون‌کور(
 ی‌از‌بهرام‌گهور‌تها‌راو،‌دوجهان،‌دو‌انسان،‌و‌ادبیات‌)دو‌مت ی‌روانکاو،‌(0126).‌حورا،‌یاوري

 .انتشارات‌سخ ،‌تهران،‌بون‌کور(
 انتشارات‌،‌تهران،‌سلطانی (مامود‌‌ هایش‌)ترجمانسان‌و‌سمبول،‌(0126).‌کارل‌گوستاو،‌یونگ

 .جامي
 انتشارات‌افکار،‌تهران،‌رضا‌رضایي(‌ (‌تالیل‌رؤیا‌)ترجم0127)‌ههههههههههههههههههه. 
 انتشهارات‌،‌تههران،‌لطیهف‌صهدقیاني(‌ و‌شهرق‌)ترجمهی‌روانشناسه،‌(0121)‌هههههههههههههههههه

 .جامي
 یانتشارات‌جام،‌تهران،‌ي(لطیف‌صدقیان‌ )ترجمی‌روح‌و‌زندگ،‌(0122)‌هههههههههههههههههه 
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